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  12/06/99تاريخ پذيرش:     20/11/98تاريخ دريافت: 

  چكيده
. رستيزناپذيگر يامر وگاز، نفت يبالادست  اتيعمل ياجرا در مشاركت امروزه،

 نوع در كه رديگ صورت يقرارداد اي يشركت ونچر نتيجو قالب در تواند يم مشاركت نيا
 يشركت ونچر نتيجو رشيپذ و  ييشناسا. شود ينم جاديا ييمجزا يحقوق  تيشخص ر،ياخ
 موضوع( مشخص يقانون  يها شركت قالب در رايز ست؛ين زيانگ بر بحث چندان رانيا در

 يدستبالا  اتيعمل در غالب كرديرو ،يوانگه. شود يم  هيتوج) تجارت  قانون 20   ةماد 
 يعرض روابط كه است  يقرارداد ونچر نتيجو اتخاذ و شركت جاديا  عدم وگاز، نفت
 ونچر نتيجو رشيپذ. شود يم  ميتنظ »مشترك  ياتيعمل قرارداد« قيطر از آن،  يشركا

 و يقانون  حيتصر عدم لحاظ به ران،يا  حقوق در مشترك  ياتيعمل قرارداد و يقرارداد
 ةمقال در. روست روبه يجد  ييها چالش با) نيقوان يمبنا نوانع به( يفقه  يآرا  اختلاف
 يحقوق  ينهادها پرتو در ،ينفت  جيرا  يها مشاركت  نيا است،  شده  تلاش حاضر،
 ةمطالع با منظور، نيبد. شوند  ليتحل ياجتماع  يها ضرورت لحاظ با و شده شناخته
 و مشترك  ياتيلعم  يقراردادها قيتطب امكان ،يمدن و يعمل  يها  شركت

 قراردادها،  نيا تيمشروع و اعتبار ةمسئل و يبررس كيهر با يقرارداد يونچرها نتيجو
 يها مشاركت انيم كه ييها مشابهت رغم به كه شده داده نشان ن،يهمچن. است  شده  ليتحل
 توان يم اما ست؛ين  قيدق چندان مذكور قيتطب دارد، وجود يعمل  شركت و ادشدهي
  قول آنكه با شناخت؛ معتبر و كرد  ليتحل يمدن  شركت ةگسترد مفهوم در را ها مشاركت نيا

  .داند يم  باطل مطلقاً را) اموال  شركت جز( يمدن  يها شركت اقسام ،يفقه مشهور
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  مقدمه
 است كـه شـايد نتـوان مثـالي         پرهزينه و  قدري پيچيده     وگاز به     صنعت نفت ستيبالاد عمليات 

نفتـي    برد. گاه، يك شركت      پيش     گيرد و به      دوش تنهايي، چنان عملياتي را بر     ، بهييافت كه شركت 
عمليات را كه يابد      مي و مجوز بندد ميبالادستي   آن قراردادي نفت ملي  شركت ميزبان يا   با دولت

، قـرارداد نفتـي بـا گروهـي از     ابتـدا هـم از    گيـرد. گـاهي        پيش در ديگر  ييها     با مشاركت شركت
  .دوش مي ها منعقد     شركت

دارند.       بر منافعي چشم پايبندند وهايي      وليتئمس  ونچر) به     مشاركتي (جوينت  گروه  ايناعضاي 
گيـرد. گـاهي،         اعضا صـورت  ة مذكور، بناست با مشاركت هم  ها و استيفاي منافع     يتمسئولايفاي 

در ايـن  كننـد.       مي  مستقلي خلق حقوقي شخصيت جديدي تأسيس و   ونچر شركت     شركاي جوينت
  نظيم روابـط گيرد. ت     مي      عنوان شخصيتي مجزا، اجراي عمليات را برعهده     به 1جديد  شركتصورت،   

نيـز شـركاي     است. گاه     2داران     سهام ونچر شركتي، عموماً از طريق قرارداد     عرضي اعضاي جوينت
گيرنـد. امـروزه، در        مـي       پـيش  مستقل، اجراي عمليـات را در   ونچر، بدون ايجاد شخصيتي     جوينت
و تبلور  قرارداد  يان اعضاي كنسرسيومِ طرفجديد م  تأسيس شركت     وگاز، رويكرد عدم     نفت  صنعت

ونچر قـراردادي،       روابط شركاي جوينت 4است.     غالب 3ونچر غيرشركتي (قراردادي)     در قالب جوينت

                                                            
1. Equity joint-venture (joint venture company) 
2. Shareholders’ agreement 
3. Contractual joint venture 

شـركا و   تـر ارادة       حاكميـت گسـترده    توان به     جمله مي      گوناگوني استوار است كه از آن رويكرد بر دلايل  غلبة اين  .4
 Prime, Terence, Sarah Gale & Gary Scanlan, Theانعطـاف در مطابقـت بـا اقتضـائات پيرامـوني (     

Law and Practice of Joint Ventures, 2nd edition, London: Bloomsbury Publishing 
PLC, 1998, pp.53-54  حـاكم (  )، آزادي تعيين قـانونVermeulen, Eric P.M., The Evolution of 

Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture Capital, Joint 
Venture and Partnership Structures, the Hague: Kluwer International Law, 2003, 

p.30  ماليـاتي (  )، مزايـايHewitt, Ian, Joint Ventures, London: Sweet & Maxwell, 2008, 
p.56-59اطلاعـات    شخصـيت و محرمـانگي    مالكانه، اسـتقلال   ر از حقوقتبيش  ثبتي، حفاظت  )، گريز از تشريفات

ــا (  Ryan, Chris & Katherine Reece Thomas, The Law and Practice ofاعض
Shareholders’ Agreements, 2nd edition, London: Lexis Nexis Butterworths, 2014, 

p.275انــد كــه      كــرده     اي تحليــل     كــرد. همچنــين، عــده      خــروج از مشــاركت، انتقــال و اخــراج اشــاره  ) و ســهولت
ونچرهـاي قـراردادي ندارنـد؛ زيـرا          گذاري، مزيتي بر جوينـت      ايههاي سرم     ونچرهاي شركتي از حيث حمايت     جوينت

 كـه در تعريـف       ونچـر قـراردادي، درصـورتي        گـذاري، هريـك از شـركاي جوينـت         سـرمايه   داورية دلالت روي      به
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قـرارداد عمليـاتي   شـود. بنـابراين، نسـبت         مـي       تنظـيم  1مشترك  عملياتي عموماً از طريق قرارداد
ونچر شـركتي.       جوينت  است به     داران     سهام قراردادي، همان نسبت قراردادونچر      جوينت  به مشترك 

ونچـر       يافـت. متنهـا، جوينـت     تـوان      دو قـرارداد مـي   ايـن  بسياري ميان   هاي     رو، مشابهت     از همين
  ممتازست.ة مطالعة خصوصياتي دارند كه شايست مشترك قرارداد عملياتيقراردادي و 

صـريح قـانوني دارد و    ة ، پشـتوان ايـران  حقـوق  ونچر شـركتي در       ايجاد و فعاليت جوينتنفس 
يابد. وانگهي، ماهيت  نمود تجارت  قانون 20ة ماد  هاي موضوع     تواند در قالب هريك از شركت     مي

 نظـر ويـژه از       ت؛ بهانگيزس     انجامد، چالش     نمي حقوقي  شخصيتايجاد  به  ونچر قراردادي كه     جوينت
تبيين   است كه به      برآن حاضر ة غيرشركتي. مقال  هاي     مشاركت ةضعف، ابهام و خلأ قوانين در حوز

  ) در نظـام مشترك قرارداد عملياتي ونچر قراردادي و قرارداد پشتيبان آن (     ماهيت و جايگاه جوينت
فقهـي   و  هاي حقوقي     دشواري و ها     تحليل چالش و  رحمنظور، ضمن ط     ايران بپردازد. بدين  حقوقي

      ارائه و  حل آن كشف و  است راهكارهايي براي توجيه      شده  مذكور، تلاش  حقوقي  پذيرش تأسيس
ة حقـوق  شـد      ، از ميان نهادهـاي شـناخته  مشترك قرارداد عملياتي ونچر قراردادي و      گردد. جوينت

حاضر، طـي دو    رو، پژوهش     . از همينمدني شركت   اند يا به     تطبيق      قابل عملي شركت   ، يا بهايران 
حقوقي   يها     يادشده پرداخته و چالش  هاي     مذكور با شركت  هاي     تحليل تطبيق مشاركت  مبحث، به

 گردد.      وشنتحقيق ر      مشروعيت آنها به و  تا ماهيتاست  كرده     مرتبط را بررسي

عنـوان      بـه  مشـترك   قـرارداد عمليـاتي  ونچر قـراردادي و       تحليل جوينت .1
  عملي  شركت
  هاي مـذكور در آن      صورت يكي از شركت     ايراني به  ، اگر شركتيتجارت  قانون 220    مادةطبق 

شـركت  امـور تجـارتي،     نكند، در صـورت اشـتغال بـه         قانون، درنيايد و براساس مقررات آن عمل
هـا را از       قسـم شـركت   گردد. اين     مي آن بار تضامني بر  هاي     احكام شركت ،شده      محسوب تضامني 

                                                                                                                                            
»گـذاري و ديگـر امتيـازات        سرمايه ة انبدوج  هاي معاهدات     طور كامل از حمايت     تواند به     بگنجد، مي» گذار     سرمايه 

  ؛شود مند     قانوني بهره 
 ( Pentsov, Dmitry A., “Contractual Joint Ventures in International Investment 
Arbitrations”, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol.38, 2018, 
p.410 et. Seq. )..  
1. Joint operating agreement 
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  تجاري، تعين، هويت و انسـجام  هاي     خوانند كه درعمل، همچون شركت     مي عملي  شركتروي      آن
  1كنند.     مي  يابند و فعاليت     حقوقي مي

باورنـد كـه     ينا است. برخي بر      عملي، اختلاف  هاي     وجود حقوقي مستقل شركت  در اعتقاد به
شناسـد.       نمـي   رسميت      را به  روي آن     هيچ     به گذار     و قانون است حقوقي شخصيت فاقد  عملي شركت 

ضامني، صرفاً در راستاي حمايت ت  هاي     و تسريّ احكام شركت 220ة ايشان معتقدند كه حكم ماد
ست؛ امـا  ا دانان مشهور ، ميان حقوقعملي  شركتغايي مذكور از   تحليل 2است.     ثالث  از اشخاص
رو،      نمايد. ازهمـين      مي ها با ظاهر ماده مغاير     شركت  اينمستقل براي   ايجاد شخصيت          قول بر عدم

 از 3انـد.      عملـي را پذيرفتـه   هاي     شركت حقوقي شخصيت ماده، وجود    ديگر در انطباق با نص  برخي
انـد؛       كرده     ثالث تلقي  گذار در حمايت از اشخاص     مقصود قانون  را منافي  حكم  اي اين    ميان، عده  ينا

مسـتقيم   ة شـركا را دشـوار و مراجع ـ   بـه   ون حائلي، دسترسـي همچ، حقوقي  شخصيتزيرا وجود 
، حقـوقي   شخصـيت  ايجاد      عدم به   اي از قائلين    عده 4كند.     مي  شركت متوقف  يشان را بر انحلالبد

اند. ايشـان       كرده     استدلالاتي تقويت را با 220ة گرفته و عدول از ظاهر ماد      پيش راهكاري ميانه در

                                                            
  انتشـارات ، تهـران:  كنـوني   حقوقي  در نظم تجارت قانون ، محمد، علي حاتمي و محسن قرائي، دمرچيلي. 1

  .476ص ،1387عدالت،   ميثاق
  .221ص ،1387دادگستر،  نشر تهران:  ،1 جلد ،تجارت حقوق تهراني، حسن،   ستوده .2
، تجـاري)   دهي فعاليـت  تجاري، تجار و سازمان  ت(كليات، معاملا تجارت حقوق اسكيني، ربيعـا،  . 3

؛ 162ص ،1363احمدي،   ، تهران: چاپتجارت حقوق ؛ كاتبي، حسينقلي، 105ص ،1387سمت،  انتشارات تهران: 
انتشـارات  ، تهـران:  )هـا و صـلح   مشـاركت ( 2جلـد  معـين،   ، عقودمدني  حقوق رة دوكاتوزيان، ناصـر،  

  .29و28صص ،1393دانش،  گنج 
  .59ص ،1397سمت،  انتشارات تهران:  ،1 جلدتجاري)،   هاي (شركت تجارت حقوق كيني، ربيعا، اس. 4

حيـث       اند؛ ازيـن      حقوقي دانسته  ثالث را در وجود شخصيت  مخالف آورده و نفع اشخاص ديگر استدلالي كاملاً  اي     عده
، تهـران:  حقـوقي   شخصـيت (صـفار، محمـدجواد،    كنـد      مـي   را ممكن  آن ةواحد و سرماي  شخص به  كه مراجعه
  كنـد؛ امـا امكـان        تـر مـي       دعـوا را آسـان    واحد، تعقيب  شخص به  ). اگرچه مراجعه199ص ،1395بهنامي،   انتشارات
      پـيش  اسـتيفاي مطالبـات در   بـراي تري      مالي گسترده  دارد كه منابع  حيث ترجيح  ينا متعدد، از  اشخاص به  مراجعه

دوش      لايـي هـم       كامن عمليِ  هاي     ثالث در توجيه شركت  حمايت از اشخاصة ست كه انديشا ذكر      به      افكند. لازم     مي
 ,”Carpenter, Charles E., “De-Facto Corporationsاسـت (       نيـت آمـده       حسـن  بـا   حمايت از شركاي

Harvard Law Review, Vol.25, No.7, 1912, pp.630-631هـاي      نظـر از انديشـه       اي نيز صرف     ). عده  
پارتنرشـيپ    پاگرفته در حقـوق  ة عملي را مخالف روي  هاي     مستقل شركت  اقدام عليه موجوديت حمايتي، نفس امكان

 Mechem, Floyd Russel, Elements of the Law of Partnership, 2ndانـد (      كـرده       توصـيف 
edition, Chicago: Callaghan and Company, 1920, p.225.(  
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 و  تـر از شـرايط       سـت؛ زيـرا پـيش   ا رگـذا      غرض قانون ماده، نقض  معتقدند كه تفسير ظاهري حكم
شـركت    ايـن ة ايجاد منفعلان  امكان به  گويد و اگر قائل     مي      سخن تضامني  شركتتشريفات ايجاد 

عملـي   شـركت  روسـت كـه از        ازهمـين  1بود. عبث خواهد  تشكيل، اقدامي  شويم، وضع تشريفات
است       تضامني مسئوليت باور ايشان، تنها حكم       زيرا به اند؛     كرده تعبير» حكمي  تضامني شركت « به

 از  را فاقدند. برخـي  حقوقي شخصيت يابد و مزيت وجدان      مي      ها سرايت     قسم از شركت  اين  كه به
را اشـتباهي در   220ة قلمداد و وضـع مـاد  » اختياري  شركت«را نوعي  عملي  شركتدانان،  حقوق

  انـد كـه ايـن        بدين   ، قائل220ة تاريخي ماد ة استناد پيشين      ديگر به  اي     عده 2اند.     ردهك ترجمه تفسير
هـا از قبـل،        شـركت   اند. اين     داشته قديم وجود  است كه طبق قانون     هايي     ماده تنها ناظر بر شركت

 توجـه  ويژه با     است؛ به      شخصيت  واجدهاي      شركت شامل تنها 220ة دارند و ماد حقوقي  شخصيت
شـود. بنـابراين،        مـي       حكـم عقـل، تنهـا بـر اشـخاص حمـل            بر وصف تابعيت كـه بـه    تصريح به 

بـه   يابند؛ حتي اگـر      نمي حقوقي شخصيت  ،نشده 220ة روي مشمول ماد     هيچ         مدني به  هاي     شركت
                                                            

 .114ص ،1386ميزان،   نشر، تهران: تجارتي  هاي شركت  حقوق، كورش، كاوياني. 1
اسـت اختيـاري        ) شـركتي société créée de faitنشـده (      موجود يا ثبـت  تجاري عملاً  شركت ،تعبير ايشان      به. 2
)société en participationاسـت. مقصـود از آن،         قرارداد ميان شركا كه از منظـر ديگـران نهـان     به ) و متكي

باشـند. فـراز         زده      رسمي شركتي دست  تأسيس  آنكه به     است كه دو يا چند شخص رفتار شريكانه دارند، بي      وضعيتي
داده   شـركا امكـان    فرانسه كـه بـه   مدني   قانون 1871   مادة ارسا از ن و  است ناقص      ، اقتباسيتجارت قانون  220    مادة

    مـادة اسـت.        حقـوقي   شخصـيت  اختياري) فاقـد   شركتي (شركت  نرسد و چنين      ثبت      شان به     كنند كه شركت      تراضي
شـركا، طبـق مقـررات      باشـد، روابـط  مـدني    اختياري، واجـد وصـف    دارد كه هرگاه شركت     مي مذكور در ادامه مقرر

  هـاي      مـذكور تـابع مقـررات شـركت      باشـد، روابـط        تجاري داشـته   شود و هرگاه وصف     مي      مدني تنظيم  هاي     شركت
اختيـاري    يهـا      حقوقي براي شـركت   ايجاد شخصيت      يادشده، تلويحاً بر عدم  قانون 1872   مادة  1    بند است.       تضامني
اسـت: يـا        اختيـاري بـر دو قسـم     كند. بنابراين، شركت     مي      خود معامله  نام هشريك ب داشته كه هر كرده و مقرر تأكيد

  وليتئمس ـ  تجـاري كـه بـه     است؛ يا واجد وصـف       نسبي شركا  وليتئصورت، مس      ينا كه در است      مدني  واجد وصف
 مسـتقل ايجـاد    حقـوقي   شـركا، شخصـيت   ة مقتضاي تبعيـت از اراد      و در هر دو صورت، به انجامد     تضامني شركا مي

بهـاي       مذكور بسازد؛ اما بـه   كرده متني مختصر از جمع مقررات     ، تلاش220   مادة گذار ايران، با وضع      شود. قانون     نمي
  قـانون  573   مادة  از پس است. اين ماده، بايد       اشكال      محل 220   مادة گذاري      ين، جايا از      تفسيرپذير. گذشته  تعبيري
  تضـامن درج       عـدم   عنوان اسـتثنايي بـر اصـل      بايست به     كرده و مي     مدني را تعريف  اختياري  آمد كه شركت     مي مدني

 ،يسـهام  ،يتضـامن   يهـا  (شـركت  2 جلـد  ،هـا  شـركت   بازرگـاني   حقـوق صقري، محمد، شد (     مي
سـت كـه   ا ذكـر       ). شايان298-296صص ،1393،  انتشار سهامي   تهران: شركت ،)مختلط و محدود تيبامسئول

  شخصـيت   بـه  نتايج متفاوتي رسيده و قائـل   قضايي) به  ةتأكيد بر روي فرانسه (البته با   حقوق ةمطالع ديگر با  اي     عده

 المـدني       القـانون   شـرح   فـي   الوسـيط احمـد،    سنهوري، عبدالرزاق(اند      مدني شده  هاي     حقوقي براي شركت
، الصـلح)  الـدائم و       والدخل  والقرض ة، الشركةالملكي، الهب      علي   تقع  التّي (العقود 5جلد الجديد،      

  ).290ص ،م2009الحقوقيه،       الحلبي  بيروت: منشورات
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بـه   توجه ، با220   مادة   اعمال منظور  بهقبلي  حقوقي شخصيت وجود  1بپردازند. تجاري  هاي     فعاليت 
  هـاي      شـركت  بـه   ماده  اما انحصار موضوعي حكم 2؛رسد     مي نظر      ايراني، منطقي به  اشتراط تابعيت 

 موجـود سـخن    هـاي      شـركت تنها از      كه نه 220    مادةنص  به  توجه ويژه با     است؛ به     موجود ناموجه
گيـرد.       آينـد، دربرمـي   وجود      اوصاف به  آن آينده با هايي را نيز كه در     گويد، بلكه صراحتاً شركت     مي     

است كه      هايي     ، آن شركت220ة ماد  عملي موضوع  هاي     رسد مقصود از شركت     مي نظر     بنابراين، به
 هـاي      فعاليـت  بـه   اند؛ اما در عين اشتغال     يافته  حقوقي  شده و موجوديت      ان تشكيلاير  طبق قانون

 3انـد.      زده بـاز  تجاري سر هاي     حيات شركت و ايجاد به  كامل با مقررات مربوط  بازرگاني، از انطباق 
                                                            

، 1، مـدرس، شـمارة   1379، 1311تجـارت  قـانون   220  مفهوم و قلمرو مـادة تفرشي، محمد،  . عيسائي1
  .48-52صص

 584   مـادة  نيسـت (بـرخلاف         حقوقي لازم  شركت براي ايجاد شخصيت  ، ثبتتجارت  قانون 583   مادة از  . مستفاد2
 و  شـركت، شخصـيت    دانـد) و بـا تشـكيل        يغيرتجاري م  را از لوازم توليد شخصيت مؤسسات  قانون كه ثبت  همان

تضـميناتي    اسـت و مقيـد بـه         ، الزامـي تجـارت   قانون 195   مادة شود و ثبت، اگرچه طبق      مي حقوقي پيدا  موجوديت
سـت؛ درسـت   ا      ايجادشـده   حقـوقيِ   تصديق شخصيت و تأييد ةمنزل     ها، اما تنها به     شركت  ثبت  قانون 2   مادة همچون 

، تجـارت   حقـوق تهراني، حسـن،    (ستودهنيست   حقيقي در گرو آن  شناسنامه كه ايجاد شخصيت چون صدور     هم
 ـ     شركت را به  اي ثبت    ). عده411ص ،1387دادگستر،   نشرتهران:  ،2 جلد انـد بـراي سـنجش         ابـزاري دانسـته   ةمنزل

 ثالـث (كـاتبي،    حقـوقي در راسـتاي حمايـت از اشـخاص      شخصـيت رعايت مقررات و آگاهانيدن ديگران از ايجـاد  
   از نويسـندگان قائـل    اي    ). پـاره 194-193صـص  ،نيش ـيپ  محمـدجواد،  ؛ صـفار، 160-158صص ،نيشيپ حسينقلي، 

      را كمـال   شخصـيت   شـده و ثبـت، آن   حقوقي ناقصي، ايجـاد   تجاري، شخصيت  هاي     شركت  اند كه با تشكيل     بدين
). قول ديگري هـم هسـت كـه    122ص ،1375طه،  انتشارات ، قزوين: مدني  حقوقبخشد (شايگان، سيدعلي،      مي

وكلا،   كانون ة، مجلتأسيس  شرف در  شركتداند (امامي، نورالدين،      حقوقي را در گرو ثبت مي  ايجاد شخصيت
). 261ص ،1384سـمت،   انتشارات ، تهران: اداري حقوق مؤتمني، منوچهر،   ؛ طباطبايي65ص ،132مارة ، ش1354
 حقوقي پـيش   ايجاد شخصيت  به  مفصل، در رد استدلالات قائلين  اي     را يكي از نويسندگان پرورانده و ادله  قول  اين

، تجـاري   هـاي  شـركت   حقوقاست (پاسبان، محمدرضا،       ثبت آورده با  شركت  آفرينش  ةت نظريثبت و تقوي از 
  ).31-21صص ،1397سمت،  نتشارات اتهران: 

لايـي       كـامن  عملـي   شـركت انـد. البتـه مفهـوم         آورده عملي  هاي     شركتتفسير از   مشابه اين ري لا، تعبي     در كامن .3
كامل   نطباقا      يادشده از حيث عدم  نوشتار دارد؛ منتها مشابهت  اين  موضوع عملي شركت توجهي با       قابل  هاي     تفاوت

انحـراف   گرفتـه و مـوارد       اساسـي صـورت    توضيح كه اگر مطابقـت      هاست. بدين     شركت  تشكيل  به با مقررات مربوط
انجامـد       ) مـي de-jure incorporationقـانوني (  و  واقعـي   تشكيل شـركت   به شركا  باشد، مشاركت  اغماضبلقا
)Henn, Harry G. & John R. Alexander, Handbook of the Law of Corporations and 

Other Business Enterprises, 2nd edition, St. Paul: Minn., West Pub. Co., 1970, 
p.239جـدي    هـايي      نيـت، تـلاش       حسـن  كه با     باشد؛ درصورتي تر     نبوده و انحرافات، برجسته  ). اگر مطابقت، اساسي

موجـود    گـاه، مشـاركت       باشد، آن      گرفته      قانوني از سوي شركا صورت  هاي     ر قامت يكي از شركتمنظور درآمدن د     به
تعبيـر       حقـوقي و بـه    مسـتقل   شده و جز يـافتن موجوديـت        ) محسوبde-facto incorporationعملي (  شركتي

 Rieke, Robert, “Defective Incorporation: De-Factoمســتقيم از ســوي دولــت ( برخــي، شناســايي 
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 هاي فاقد     رود كه مشاركت     مي  زمينه، اين امكان  ينا آرا در  ابهام قانوني و تشتت به  توجه باري، با
  شوند.  گرفتار 220ة ماد  در دام التزامات حقوقي  شخصيت
 توانـد شـركتي       ونچر قراردادي نفتي در ايران، مي     آيد كه آيا جوينت     مي      پرسش پيش  اينحال 

ديـد آيـا    منظور، نخست بايد      گردد؟ بدين آن بار تضامني بر  هاي     و احكام شركتشود عملي تلقي  
  قـرارداد عمليـاتي  تجـاري) در     فعاليـت   به  ايراني و اشتغال  (تابعيت عملي شركت جوهري  عناصر

  است يا خير.     صدق     قابل مشترك

  ايراني  تابعيت .1.1

  اتيقـرارداد عملي ـ . اسـت  بر وجود شخصـيت      شد، شناسايي تابعيت، متفرّع     طور كه گفته    همان
 شـود. بـا       مـي  جديد منعقد  خلق موجوديتي      هدف حفظ وجود متكثرّ شركا و عدم اساساً با مشترك

                                                                                                                                            
Corporations, Corporations by Estoppel, and Section 21-2054”, Nebraska Law 

Review, Vol.58, 1979, p.765بـه   شـود. انعطـاف نسـبت        مي آن بار منظور بر  آثار شركت و  )، تمامي احكام
معـاملات و    اسـتحكام  و  ، معلول اصول امنيـت عملي شركت   فهومها و شناسايي م     شركت  تشكيل لاييِ     قواعد كامن 

 Zeigler, Fritz B., “De-Facto Incorporationدارد (      انصـاف ريشـه   است كه خـود در قواعـد        نيت     حسن
and Estoppel to Deny Corporate Existence in Louisiana”, Louisiana Law Review, 

Vol.37, No.7, 1977, p.1122شـركت    جدي و سـاير شـرايط تشـكيل     اساسي و تلاش  ). در معايير مطابقت
-Frey, Alexander Hamilton, “Legal Analysis and the “Deاسـت (       شده      ، اختلافاتي مطرحعملي 

Facto” Doctrine”, University of Pennsylvania Law Review, Vol.100, 1952, pp.1155-
پيرامـوني    شـرايط   از نقـص  عملـي  شـركت    ديگر از نويسندگان، ضمن تأكيـد بـر زايـش دكتـرين      اي     ). عده1156

)extenuating circumstancesهـاي      حقوقي شـركت   مستقل  شخصيت  خواندن باور به      عمومي      نظم      ) و خلاف 
 شـركتيِ  وجـود   تـوان بـه       اند كه در شرايطي مـي      پرورانده نظر را  )، اينpro tanto Corporationsالخلقه (         ناقص 

 شخصـيت  ،صـورت       يـن ا بـرد كـه در        نيت بهره     حسن  بر تئوري  تكيه آن با  شد و از مزاياي  قائل عملي هاي      شركت
). Carpenter, Charles E., “op.cit”, p.637از قـوانين (   برخاسـته       نـه  ،اسـت      دادگاه  حقوقي مخلوق خواست 

 اوضاع به  را بسته عملي  هاي     شركت به  شخصيت)  از استقلال  شركتي (اعم  ديگر اعطاي هر قسم از امتيازات  برخي
 Miller, Vernon X., “Corporations: De-Facto andاند (     از نظر دادگاه دانسته  پيراموني، تابعي  احوال و     

De Jure: Statutory Requirements: One Man Corporations”, Marquette Law Review, 
Vol.18, 1993, pp.48-53تشـكيل       معنـاي عـدم       نامـه را بـه       اساس  ثبت      دارد كه عدم قضايي وجود  اي     ). سابقه  

 ول قلمـداد ئا متضـامناً مس ـ ) و شركا رpartnershipمشاركتي را پارتنرشيپ (  شركت (حتي عملي) دانسته و چنين
 ةايالتي را لازم ـ نامه و ثبت نزد مقامات     دارد كه تسليم اساس ريشه ايالتي   قضايي، در مقررات است. اين رويكرد      كرده

رويه، در مواردي كـه هـيچ تلاشـي بـراي       ). اينRieke, Robert, “op.cit”, p.763اند (     شركت دانسته تشكيل
وجـود شـركت،    بـه   معاملـه   است كه حتي بـاور طـرف         آن تر بوده و بر     نگرفته، بسيار پررنگ      تشركت صور  تشكيل

). Frey, Alexander Hamilton, “op.cit”, pp.1164-1165كنـد (      نمـي  شركا بار  وليتئبر مس  محدوديتي
  دارد.  هايي     شباهت تجارت قانون  220   مادة با   حكمي در تلاقي  تضامني  تلقي شركت رويكرد، با  اين
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ايرانـي    وصـف       شود تا بتواند بـه       اي فرض     جداگانه  حادث، شخصيت  ، اگر براي مشاركتاين وجود     
ايرانـي    ست. تشـخيص تابعيـت  ا     انگيز     بر گردد، باز هم معيار شناسايي تابعيت بسيار مناقشه      متصف
مـادة  تابعيـت (طبـق     اصلي تعيين ة عنوان سنج     اتخاذ اقامتگاه، به به  عنايت عملي، با  هاي     شركت

طبق  ،هايي از چند كشور     است شركت     روست. ممكن     جدي روبه  هايي      )، با چالشتجارت قانون  591   
  ونچـري قـراردادي، در كشـورهاي        آيند و در قالب جوينـت       هم گرد مشترك  عملياتيقرارداد يك 

ونچـر، مركـز        جوينت اين براي  حقوقي شخصيت فرض  نفتي بپردازند. حال، با  عمليات  مختلف به
را   عيـت آن توان اقامتگـاه و تبعـاً، تاب       صرف فعاليت در ايران، مي     اصلي فعاليت آن كجاست؟ آيا به

بسـت؟   كار     توان به     شركا) را مي  ايراني دانست؟ يا در چنين مواردي، معيار استثنايي كنترل (تابعيت
لحـاظ   تابعيت، در مواردي، با  عنوان اصل در تعيين     گذار ايران، باوجود اتخاذ معيار اقامتگاه به     قانون

 و      پـولي   قانون 31   مادة  »ج«مثال، در بند   عنوان     ؛ بهاست كرده     مصالحي، معيار كنترل را نيز اعمال
بـه   بانـك  ةدرصـد سـرماي       از چهـل   در صورت تعلق بـيش  است شده ) مقرر1351 بانكي (مصوب

شـده        شود؛ هرچند در ايران تشكيل     مي     بانك، خارجي تلقي   آن حقيقي يا حقوقي خارجي،  اشخاص 
است)       سياسي مبتني  مصالحي (كه عموماً بر اغراض  امورش در ايران باشد. از چنين و مركز اصلي

ها      تابعيت، در مواجهه با برخي از مشاركت  تسري معيار استثنايي كنترل در تعيين منظور  بهتوان      مي
  گرفـت و اكثريـت       نفتـي) مـلاك    ونچرهاي     چون جوينت         خارجي (هم  حساس  هاي     گذاري     و سرمايه

ملاك، هم  اتخاذ  كرد. اين     خارجي مشاركت حمل  تابعيت به  گيران را     تصميم و  داران     خارجي سهام
 غيرمنقول) سـودمند   اموال  چون مالكيت     ايران (هم  مخصوص اتباع  اطمينان از حفظ حقوق نظراز 
) و 220    مـادة چـون حكـم        وپاگير قـانوني (هـم       موانع دستجلوگيري از جريان  نظرست و هم از ا

  1خارجي.  هاي     گذاري     تشويق ورود و استقرار سرمايه و  تسهيل
  
  

                                                            
1. Astorga, Ricardo Letelier, “The Nationality of Juridical Persons in the ICSID 
Convention in Light of Its Jurisprudence”, Max Planck Yearbook of United Nations 
Law, Vol.11, 2007, p.429; Rodley, Nigel S., “Corporate Nationality and the 
Diplomatic Protection of Multinational Enterprises: the Barcelona Traction Case”, 
Indiana Law Journal, Vol.47, 1971, pp.70-86; and Blumberg, Phillip, “The 
Corporate Entity in an Era of Multinational Corporations”, Delaware Journal of 
Corporate Law, Vol.15, 1990, pp.329-330. 
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  تجاري امور  به  اشتغال .1.2

     تجاري امور  به  ، اشتغال220   مادة   شد كه يكي از شروط لازم براي شمول حكم      تر اشاره     پيش
ونچـر قـراردادي        در پيونـد بـا جوينـت    عملي شركت فرض پذيرش ديگر شروط  ت. بنابراين، بااس

  تجاري  دارد يا خير. اَعمال  تجاري اشتغال   هاي     امور و فعاليت به  نفتي، بايد ديد آيا چنين مشاركتي
سـت. شـركاي   ا نـاظر آن  بـر  220    مـادة شده كه  احصا تجارت  قانون 2   مادة ذاتي (موضوعي) در 

اقـدامات گونـاگوني    و  عمليـات  بـه  كاري، دست  منظور ايفاي تعهدات     ، بهمشترك قرارداد عملياتي 
  در قراردادهـاي  مشـترك   عمليـات شـود. تعريـف        مي تعبير 1مشترك  عمليات  به آن زنند كه از     مي

      دسـت      فني عمليات بـه   هاي     جامع از جنبه  يك تصويري     كلي آمده و هيچ  عباراتي نمونه، معمولاً با
  تكيه بر تجارب هاي فني و با     استفاده از ديگر مقررات و پيوست توان با     ، مياين وجود      با 2دهد.     نمي

را  مشـترك  عمليـات  وسـيع،    كـرد. در تعريفـي        ترسـيم  مشترك  عملياتفني از   اي     عملي، گستره
توسـعه؛ توسـعه؛ توليـد؛     از      اقدامات پيش توان شامل بر هفت مرحله دانست: اكتشاف؛ ارزيابي؛     مي

  3آوري.    وگاز توليدي)؛ جمع     جايي فيزيكي نفت     انتقال (جابه
 ةتوانـد دربرگيرنـد       طيـف بسـيار وسـيعي دارد و مـي     مشترك  عملياتشد،  طور كه ذكر     همان

 اسـت ذاتـاً      ممكـن  آنهـا  از  مختلف باشد و برخي  ها و اقدامات متلوني در مراحل     معاملات، فعاليت
اسـت       ممكـن  مشـترك  عمليـات  ، متصـدي  مثـال  وان عن ـ     گردد. به     تلقي 2    مادةتجاري و مشمول 

اين باشد كـه  كند و قصدش       وگاز تحصيل     نفت  ةاستفاده در پروژو   نصب برايلوازمي  و  تجهيزات
مـادة   1    بند صورت، اقدام او مشمول       ينا واگذارد كه در  اجاره      ميزبان بفروشد يا به  دولت  به را آنها

 و  مراحل توسعه  به هاي مربوط     اجرايي و نصب زيرساخت  توان عمليات     چنين ميمبود. ه خواهد 2   

                                                            
1. Joint operations 

كـرده اسـت         عملياتي تعريـف   را به» مشترك عمليات» «المللي     بين نفتي  كنندگان      مذاكره انجمن «مثال،   عنوان    به .2
وگـاز معـدني        نفـت   حقـوق   انجمن«است.      دريافت      هاي آن از شركا قابل     شود و هزينه     مي  كه از سوي متصدي انجام

كـرده كـه از سـوي      عمليـاتي تعـريفش   به » وگاز بريتانيا     نفت  سازمان«تعريف را آورده و  نيز مشابه همين » استراليا 
؛ AIPN JOA s1.1آيـد (          اجـرا درمـي       مشـترك بـه    متصدي، از طرف شركا و در راستاي تحقق قرارداد عمليـاتي 

AMPLA JOA s3.2  وOGUK JOA s1.1 عمليـات  «مشترك، آورده است:  ). پيتر رابرتز در تعريف عمليات
از قـرارداد   ناشي  حقوق   تعهدات و استيفاي  ها و اقداماتي كه جهت انجام    دسته از فعاليت است از آن      مشترك عبارت  

  ر.ك.». است     مشترك و قرارداد پايه  قرارداد عملياتي  نوعي بازتابندة ارتباط ميان     بوده و به پايه ضروري 
Roberts, Peter, Joint Operating Agreements: A Practical Guide, 3rd edition, 
London: Global Law and Business, 2015, p.57. 
3. Roberts, Peter, op.cit., p.58. 
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 عمليـات انتقـال   1دانسـت.  2   مـادة   4    بنـد  كارخانه و مشـمول  اندازي      راه و  توليد را نوعي تأسيس
ونقل      حمل  تصدي به  نيز _شود     مي مدتي اجرا     زماني طولاني ةكه در باز ويژه هنگامي     به _وگاز  نفت 

  است.     توصيف     ) قابل2   مادة  2    بند   (موضوع
دانسـت و اگرچـه    2    مـادة را مشـمول   مشـترك   عمليـات از اي      پاره است بتوان    ممكن  اگرچه

هـاي       است عناصر تكرار و استمرار را كـه عرفـاً از مؤلفـه       آن ممكن  عمليات و زمان اجراي  وسعت
  داشـت كـه عـرف، حـدي از تمركـز بـر فعـاليتي         توجه كند؛ بايد     شوند، محقق     مي      اشتغال شناخته

وان عن ـ     به 2غايت. و است عنصر قصد     چنينمداند و ه     مي  فعاليت لازم  بدانمشخص را در اشتغال 
 انتقـال  بـه   ، اقـدام مشـترك  عمليات توان مشاركتي را كه در فرايند اجراي      ، بسيار دشوار ميمثال 
عرصه،   ينا اليت او درشمرد؛ هرچند فع  ونقل شاغل     حمل  گري     تصدي به  كند،     وگاز توليدي مي     نفت 

 وسيع  نگاهي است. با    مشترك   عمليات ةگسترد ة انتقال، جزئي از مجموع  باشد. عمليات      توجه     قابل
انتقال خوانـد و     شركا را متمركز بر عمليات  توان گروه     مي      مجموع عمليات و بستر زماني آن، نه به 
رسـد بـا        مـي  نظـر      كرد. به      هاي ايشان تلقي     مقصود اصلي فعاليت و ل را محورونق     توان حمل    مي      نه

 هـاي      يك از معـاملات يـا فعاليـت        را با هيچ  واحد، نتوان آن  عنوان كلي     عمليات به  ةتلقي مجموع
توان مشاركت شركا      آيد كه آيا مي     مي      سؤال پيش  اينداد. وانگهي،       انطباق 2ة ماد   تجاري موضوع 

حيـث        يـن ا كرد و اقـدام ايشـان را از        توصيف نفت ملي   شركتكار يا عامل       العمل     عنوان حق     را به
  ) دانست؟2    مادة 3    بند با   تجاري (منطبق

                                                            
صـورت كـالايي        يافته و به شود كه در آن مواد اوليه تغيير شكل      مي     تأسيساتي اطلاق   سنتي به كارخانه در تعريف  .1

تجـاري، تجـار و    تجـارت (كليـات، معـاملات     حقـوق  آيد (اسكيني، ربيعا،      فروش درمي براي  شده      ساخته
  تغييـر صـورت   اي ضمن تأكيد بـر      ). عده72، ص1387سمت،   ، تهران: انتشاراتتجاري)  دهي فعاليت سازمان

كـرد،       كارخانـه تشـبيه   از معدن را به  استخراج  اند كه اگر بتوان عمليات      داشته      عنوان جوهر كارخانه، اذعان     اجناس به
دادگسـتر،   ، تهران: نشر 1 جلدتجارت،   حقوقتهراني، حسن،   شود (ستوده     مي      عمل، تجارتي محسوب شك اين     بي

  است.     تجاري   وگاز نوعي عمل     فراوري، پالايش و توليد نفت اندازي تأسيسات      نظر، راه اين   ). طبق54، ص1387
امـور ِتجـاري و قصـد     اتفـاقي) بـه       اي (و نه      حرفه  بر تأكيد بر عنصر تداوم، پرداختن دانان، علاوه  از حقوق  اي    عده .2

زبان  تجارت به  حقوقاند (عرفاني، محمود،      شدن دانسته     امور و تاجر تلقي  بدان  ل انتفاع را از شروط تحقق اشتغا
تجـاري   هـاي       شـركت   ديگر قصد انتفاع را از لوازم تشـكيل  اي      ). عده27-26، ص1381ميزان،  ، تهران: نشر ساده 

  مبـاحثي تفرشي، محمد،  است (عيسائي     خارجي  صداق غيرانتفاعي فاقد م  تجاري اند كه شركت      بدين دانسته و قائل 
  ).86، ص1396مدرس،  تربيت   دانشگاه ، تهران: انتشارات 1 جلدتجاري،   هاي شركت تحليلي از حقوق 
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دسـتمزد    در قبـال دريافـت  كـه   دانـد  مـي شخصـي   كـار را       العمل     حق تجارت  قانون 357   مادة 
قـانوني از    كنـد. وانگهـي، تعريفـي        مـي       ديگري (آمـر) معاملـه    حساب      خود و به  نام  العمل) به     (حق

رسد كه عامـل       مي نظر     تر به     تعريف مقبول  اينشده،      ارائه  ميان تعاريف نيست. از      دست در» عامل«
افزاييم كه معـاملات       قيد را مي اين و ما  1كند     مي      ديگري معامله  حساب و  نام    هاست كه ب     شخصي

 45     اصل گردد. باري، گرچه طبق  مدني ممتاز  قصد انتفاع باشد، تا از وكالت     عامل بايد معوض و به
 ـ)، 1390 اصـلاحات  (بـا  1366      نفـت   قانون  2   مادة و  اساسي  قانون  و  نفتـي از انفـال    منـابع  ةكافّ
 آن از طـرف حكومـت   حاكميـت بـر   و  حق مالكيت  و اعمالشود  ميعمومي محسوب   هاي     ثروت

تابعه،   هاي     و شركت نفت  ملي شركت نفت از طريق   شده و وزارت      نفت تفويض  تروزا به  اسلامي 
 اجـرا      نفتي، به  هاي     رارداد با مشاركتي از شركتق اختيارات خود را، از جمله از طريق عقد و  وظايف
      مـذكور، بـه    عمليـات از سـوي مشـاركت     شود كه اجراي     مي      معلوم ،توضيحات      اين آورد و با     درمي

 نيـابتي عمليـات ممكـن     گيرد و اگرچه اجـراي      مي      ايران صورت  الواسطه از حكومت     نمايندگي مع
داشـت كـه         امـا بايـد توجـه    ،كنـد       كاري و عاملي را تداعي     العمل     شرايط، مفاهيم حق  است حسب    

دارنـد. هرچنـد         حقـوقي) نظـارت    نيابتي معاملات (اعمـال   مذكور بر انجام  تجاري  هاي     نمايندگي
 تـوجهي از      بخش قابـل  ،حقوقي باشد  نفتي، از جنس عمل مشترك   عملياتاي از      است پاره     ممكن

اسـت. بنـابراين،        آن از  است و لفظ معاملـه منصـرف       مادي)  اجرايي (اعمال  ين عمليات، اقداماتا
آن  كـاري بـر       العمل     ، صدق عناوين عاملي و حقمشترك  عملياتجنس  به  توجه رسد با     مي نظر     به

  نيست.      ممكن
است. بنابراين، شركاي      ايران، عموماً از نوع خدمت  نفتي  بالادستي  ن، قراردادهايآ از      گذشته 

      يـن ا سـتانند. از     مـي   كنند و در مقابل، اجـرت      مي      كاري، خدماتي ارائه     چون پيمانمونچر، ه     جوينت
عنوان      (به نفت ملي  شركت   به شود كه     مي      ، نوعي خدمت محسوبمشترك عمليات منظر، مجموع 
      تجـاري محسـوب    خـود، امـري       خودي     به ايران حقوق خدمات در   ةگردد. عرض     مي      كارفرما) عرضه

 هـاي      اي صـرفاً فعاليـت       عـلاوه، عـده       بـه  2.اسـت       شـده  وري تعبير    پيشه به  شود و اغلب از آن نمي

                                                            
، تجـاري)  دهي فعاليـت   تجاري، تجار و سازمان تجارت (كليات، معاملات  حقوق ، ربيعـا،  اسكيني. 1

  .78ص ،1387سمت،  انتشارات تهران: 
  .21، ص1387دادگستر،  نشر ، تهران: 1 لدج، تجارت حقوق تهراني، حسن،   ستوده. 2
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پنداشـته و   2   مـادة  دارنـد) را مشـمول         ثـروت دخالـت    گردشي (عملياتي كه در گردش  اقتصادي 
  1.دان     دانسته      استخراجي را از شمول آن خارج  هاي     فعاليت

قـرارداد عمليـاتي   از   تـوان مشـاركت ناشـي        رسد نمـي      مي نظر     فوق، به  استدلالات به  باتوجه 
      كـرد؛ زيـرا نـه         ) توصيف220   مادة   (موضوع عملي  شركت به  ونچر قراردادي را     و جوينت مشترك 

 تك     بلكه در تطبيق تك ،شود     نمي      ونچر قراردادي يافت     در جوينت عملي شركت تنها جميع عناصر 
ايراني گرفته، تـا    ابعيتو ترتّب وصف ت حقوقي شخصيت است. از ايجاد       عناصر نيز ترديد جدي  آن
تطبيـق   ةمطالع ـ  بعـد، بـه    شد. بنابراين، در مبحث      تجاري كه اخيراً بررسي امور  به  اشتغال ةلئمس

هاي تطبيق      و در چالش     ) پرداختهمدني شركت حقوقي ديگر ( با يك نهاد مشترك  قرارداد عملياتي
  است.      شده  و فراتطبيق تدقيق

عنـوان       بـه  مشـترك   قـرارداد عمليـاتي  ونچر قـراردادي و       ينتتحليل جو .2
 مدني شركت 

حقـوقي   ، تنهـا نهـاد  مـدني  قـانون   571   مـادة  نشده و       ايران تعريف  قرارداد شركت در قوانين
را   بعـد، اسـباب ايجـاد شـركت      ةمـاد   كـرده و در سـه       محدود معرفي و  صورت ناقص     شركت را به

پيـروي از        شركت، بـه    در بيان مفهوم مدني قانون  روشِ اين ست. ا عقد آنها ه كه يكي ازبرشمرد
وسيع، اجتمـاع در تصـرف     را در مفهومي  سنت، شركت      اهل  برخي از فقهاي 2است.     شيعه  فقهاي

                                                            
ة ارفـاقي، تصـفيه و اعـاد    معـاملات، قـرارداد    (توقف، ابطـال  1جلد ورشكستگي،   بازرگاني  صقري، محمد، حقوق. 1
  .47-46صص ،1388انتشار،   سهامي  اعتبار)، تهران: شركت 

الواحـد،   الشـيء   الملـّاك، فـي        الشـركة اجتمـاع حقـوق   «گويـد:       ، چنين مي»الشركه      كتاب«حلي در آغاز   محقق .2
 مسـائل   فـي   الإسـلام       شـرائع حلـّي،        محقـق كند (     مي را احصا  شركت  و در ادامه، اسباب» الشياع      سبيل علي

فـوق، عينـاً     شود، عبارت     مي      گونه كه ملاحظه     ). همان386ص ،1389تهران: خرسندي،  ،1لد جوالحرام،       الحلال 
 شـهيد انـد (      برداشته      شيوه گام      همين ديگر نيز بر  است. بسياري      شده      فارسي برگردانده      ، بهمدني  قانون 571   مادة در 

كوشش اسداالله لطفي)، تهران:     لمعه، به     شرح  حقوقي  (مباحث الدمشقية اللمعة      شرح  في  البهية الروضةثاني، 
 ،1373التـراث،   لإحياء  البيت      آل قم: مؤسسة ،2لد ج، الفقهاء تذكرةحلي،  علامة ؛171ص ،1388مجد،   انتشارات

 ةم: كتابخان، ق2لد جالشرائع،  لمختصر  الرائع      التنقيحمقداد،       فاضل؛ 2/298: 1387؛ فخرالمحققين، 218ص
قـم:  ، 9لد ج المسائل،      رياضمحمد،       بن      علي الطباطبائي، سيد      حائري؛ 207ص ،ق1404نجفي،   االله مرعشي     آيت 

  شـرائع   شـرح   في  الكلام جواهرنجفي، محمدحسن، ؛ 316ص ،ق1418التراث،       لإحياء      البيت      آل مؤسسة
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 در  ست و اجتمـاع ا ملك (اشاعه) در  استحقاق، همان شركت در  كه اجتماع 1اند     يا استحقاق خوانده
مـدني   حقـوق   ةپشتوان و  عنوان پيشينه     فقهي به  آراي  فارغ از اختلاف 2.تشرك تصرف، همان عقد

 نظـر      مناسب به تعريف  اينمنظور،       مستقل بدين  شركت و شناسايي عقدي  ايران، در تبيين مفهوم 
 سود  مشترك و تقسيم  منظور تصرف     د شخص، بهآن دو يا چن  موجب     است كه به     عقدي«رسد:      مي
 مشـاع از   جاي آن مالـك سـهمي       نهند تا به     مي      ميان خود را در  زيان و گاه مقصود ديگر، حقوق و
ترين اسـباب       عنوان يكي از مهم     نوشتار حاضر، در تحليل قرارداد شركت، به 3».مجموعه شوند  ينا

اصلي، بايد ديـد    است. حال، در تعقيب موضوع      تعريف را برگرفته  ، همينمدني شركت ايجاد نهاد 
را   آن  ونچر قراردادي مبتني بر     را نوعي عقد شركت و جوينت مشترك قرارداد عملياتي توان      آيا مي
كـرد و        ييرا شناسـا  مـدني  شركت منظور، نخست بايد اقسام       كرد. بدين     تلقي مدني  شركتنوعي 

  است.     خوان     يك هم     تأسيس با كدام     نهاد تازه اين ديد كه 

  مدني شركت اقسام  .2.1

 چـون شـركت  مه ؛يافـت    تـوان      گوناگوني مي  در اقسام ،سبب تشكيل نظررا از  مدني شركت 
مقابـل   تشـريك در      به مقابل ظاهري و شركت مستند واقعي در  مقابل اختياري، شركت قهري در  

تقسيم از  اين است و اهميت      موضوعي شركت  حاضر، مقصود، اقسام  ةدر مقال 4.دعق      به غيرمستند
شركت آورده،   ناقصي كه از مفهوم  در تعريف مدني قانون شد.  خواهد      است كه بررسي     حكمي نظر
را   اسـت. در فقـه، شـركت         پرداختـه  امـوال  در  ، يعنـي شـركت  مدني شركت يك قسم از  به  تنها

                                                                                                                                            
     ،فـي   المتقين      مناهجمامقاني، عبداالله، ؛ 284ص ،ق1363العربي،       التراث إحياء ، بيروت: دار26لد جالإسلام 

  ).285ص ،الحجرية ، طباعةواليقين      الحق ائمة  فقه 
 الكتـب  بيـروت: دار  ،6 جلـد الشـرائع،        ترتيب  في  الصنائع      بدائعمسعود،       بن ابوبكر  كاساني، علاءالدين. 1
بيـروت:   ،5لـد  جالشـيباني،        حنبل      بن احمد  الإمام  فقه  في  المغنيقدامه،       ابن؛ و 56ص ،م1986العلميه،      

  .110ص ،م1985دارالفكر، 
  .65ص ،1394ميزان،  نشر ، تهران: ويژه)  (قراردادهاي مدني حقوق محمود،  كاشاني، سيد. 2
انتشـارات  ، تهـران:  )هـا و صـلح   مشـاركت ( 2جلـد  معين،  ، عقوديمدن دورة حقوق كاتوزيان، ناصر، . 3
  .17ص ،1393دانش،  گنج 

 ،ق1409للمطبوعـات،    الاعلمـي  بيـروت: مؤسسـة   ،2 جلد، الوثقي العروةمحمدكاظم،  اليزدي، سيد      طباطبايي. 4
  .697ص



  ونچر... هاي حقوقي و فقهي شناسايي و پذيرش جوينت چالش  92صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

284 

انـد: امـوال، اعمـال، وجـوه و مفاوضـه. ذيـلاً،            شركا) بر چهار قسم دانسته  ةآورد نظرموضوعاً (از 
  است:      شده      مذكور ارائه ة چهارگان  هاي     مختصري از شركت  تعاريف

 است كه در     ، شركتي1شود     مي ان تعبيراعيان يا عن به  شركت كه گاه از آن اين  اموال: شركت  .1
 مشـترك، بـه    آميزند تا با تصرف     مي      هم مالي خود را در  آن دو يا چند شخص اموال يا حقوق

اسبابي ديگر     بدون عقد و به ملكي ةشوند يا اشاع      آن مالك تناسب، بر     يابند و به      منافعي دست 
  شود.     مي ايجاد

است كـه دو يـا چنـد         آن از  ست، عبارتا ابدان نيز مشهور به  شركت كه  اين اعمال: شركت  .2
 اشتراك     كارهاشان را به  كنند كه حاصل      نهند و چنين توافق  ميان     كار خود را به  شخص نيروي

  2يابد.      آن مالكيت معين بر  نسبتي     يك به بگذارند و هر 
ينكه دو ا از  است      شده، عبارت      اعتبارات نيز ناميده  شركت كه بعضاً شركت اين  وه:وج شركت  .3

نهنـد   آميزند و بنـا      تجارت دارند، درهم  ةاي را كه در عرص     يا چند شخص اعتبار، نفوذ و وجهه
  3شوند.      ورد آن شريكاتناسب، در دست     بكنند و به      اساس، معاملاتي      آن كه بر

حقـوقي،    و در اصـطلاح  4سـت ا گفتگو و  معناي صحبت     مفاوضه در لغت به مفاوضه: شركت  .4
كنند كه در      مي          آن، دو يا چند شخص توافق گيرد كه در     گسترده از شركت را دربرمي   مفهومي

اسـباب مختلـف        يـاني كـه بـه   ز و معين از سود  اي محدود يا نامحدود، در تمام يا بخشي     دوره
اسـت از       شـوند. بنـابراين، مفاوضـه مخلـوطي          مقرر، شـريك   هايي     نسبت      آورند، به     مي      دست     به

ايـن   ةتسـمي   پذيرد. احتمالاً وجـه       هاي مختلف صورت شيوه به  تواند     ديگر كه مي  هاي     شركت

                                                            
  حقـوق انـد (امـامي، سـيد حسـن،          كار بـرده      اموال به را در تعريف شركت » عقدي شركت«. دكتر امامي اصطلاح 1

) كه نه اطراد (مانعيت) دارد و نه انعكاس (جامعيت)؛ زيـرا  214، ص1386اسلاميه،  ، تهران: انتشارات 2لد ج ،مدني
سـببي جـز        توانـد بـه       اموال مي ديگر، شركت  شود و از سويي     است بر غير اموال شامل      سو، عقد شركت ممكن      از يك

  عقد (همچون ارث و مزج) پديد آيد.
، 1388و پـاييز   بيت، تابسـتان   اهل  تخصصي فقه   نامه  ، فصلاسلامي اعمال در فقه  شركت . سبحاني، جعفر، 2

  .69-68، صص59-58هاي  ه شمار
، تهـران: انتشـارات   هـا و صـلح)   (مشـاركت  2مدني، عقود معين، جلـد   حقوق     دورة. كاتوزيان، ناصر، 3
  .36-35، صص1393انش، د گنج 

  .7214، ص1381سخن،  ، تهران: نشر 7 جلد فرهنگ بزرگ سخن،. انوري، حسن، 4
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گيرد      مي      گفتگو شكل و  دارد كه با مفاوضه      اف موضوعي آن ريشهانعط و  شركت در گستردگي 
  1انجامد.     ترشان ميشمصاحبت بي و  تأليف شركا و نزديكي  است كه به     جهت      ينا يا شايد از

 مشـترك   قـرارداد عمليـاتي  ديد آيا  شد، بايد     عقدي روشن  هاي     اينك كه معناي اقسام شركت
  ، تنظيممشترك قرارداد عملياتي اصلي   كند. موضوع      فوق تطبيق   هاي     را دارد كه با شركت  آن  تاب

 اجراي عمليـات  و  است در تعقيب     حدود اختيارات، تعهدات و تصرفات ايشان  روابط شركا و تعيين
 و مفهـوم  مشـترك  يـاتي  قـرارداد عمل مختلف. نـام    بالادستي در مراحل ة پاي قرارداد  نفتي موضوع 
رسد كه      مي نظر     نخست به  ةكند و در وهل     مي خدماتي را متبادر  ةاعمال و ارائ در  بسيط آن، اشتراك 

 قرارداد نـه  اينشود كه      مي     تر، روشن     نگاهي دقيق است. باري، با     اعمال  قرارداد، نوعي شركت اين 
امـوال    گذاري و تشريك     سرمايه در  خدمات، بلكه نوعي مشاركت و  در اعمالاست      فقط مشاركتي     

كنند كه      مي      مشاركت خود تزريق  هايي به     ونچر، در ادوار مختلف، آورده     نيز هست. شركاي جوينت
 3گيـرد.      يم ـ      از سـوي متصـدي صـورت    2پرداخـت   است و در پي فراخـوان      صورت نقدي     عمدتاً به
فني يا هر   تجهيزات، دانش و نهادن برخي از كالاها      ميان     تواند از طريق به     غيرنقدي مي  مشاركت

است كه       حدي      به ها تا     دارايي در  اشتراك ةلئين، اهميت مسا از      گذشته 4گيرد.     ديگري صورت  مال
تخصيص  و  مالكيت ةمشترك و نحو  اموال به  مشترك، فصلي  اتيعملي  قراردادهاي ةتقريباً در هم
گسترده از  و  مشترك، تعريفي بسيار ساده  عملياتي  ةنمون  يافته. برخي از قراردادهاي      آن اختصاص

  عمليـات انـد كـه در ارتبـاط بـا         اموالي دانستهة را ناظر بر كلي  آن  كرده و     مشترك ارائه  هاي     دارايي
نمونه، ضمن تصريح بـر اشـتمال     ديگر از قراردادهاي  برخي 5شود.    مي      تملك يا  تحصيل مشترك

                                                            
 مقـدس اسـت (      هـم و مـبهم       به  اند، تا حدود بسياري نزديك      دانان از مفاوضه آورده ديگر تعاريفي كه فقها و حقوق .1
، ق1403اسـلامي،    ، قـم: انتشـارات  10 جلـد ، الأذهـان  رشـاد ا  شرح  في  والبرهان الفائدة      مجمعأردبيلي،      

كوشـش      لمعـه، بـه       شـرح   حقـوقي   (مباحـث  الدمشقية اللمعة      شرح  في  البهية الروضةثـاني،   شهيد؛ 191ص
عبده، محمـد،   ؛ بروجردي215، صنيشيپ ؛ امامي، سيد حسن، 172، ص1388مجد،   اسداالله لطفي)، تهران: انتشارات

 لدمدني، عقود معين، ج حقوق   دورة ؛ كاتوزيان، ناصر، 261، ص1380مجد،  ، تهران: انتشارات مدني حقوق 
، نيش ـيپ ؛ كاشـاني، سـيد محمـود،    38-37، صـص 1393دانـش،   گنج ، تهران: انتشارات ها و صلح) (مشاركت 2

، مفاوضـه  اعمال  هاي حقوقي شركت-بازخواني فقهيسولا،  ؛ گودرزي، سياوش و محمدرضا علمي65ص
  ).103، ص12، شمارة 1394مدني، پاييز و زمستان  فقه  هاي  ، آموزهو وجوه

2. Cash call 
3. Roberts, Peter, op.cit., pp.120-125. 
4. Ibid, p.123. 
5. OGUK JOA, s1.1. 
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عمليـات  اسـتفاده در       منظـور   بـه تملك       فيزيكي تحت  هاي    زيرساخت ةمشترك بر كلي  هاي     دارايي
تأسيسـات، مـواد اوليـه،     و  يـزات شـده، تجه     هـاي حفـاري      آن آورده و چـاه  هايي از     ، مثالمشترك 

مشـترك شـركا     وگـاز توليـدي) را از امـوال        نقدي و ساير اموال (غير از نفت  هاي    اطلاعات، آورده
دارد.  امـوال وجـود   در  ، نـوعي شـركت  مشترك قرارداد عملياتي  ةبنابراين، در مجموع 1.دان     دانسته

 ةويـژ   دولتي) اعتبار، نفوذ و جايگـاه   ويژه شركاي     شركا (بهورود برخي از  ةعمد  علاوه، گاه علت     به
شـيوه از    ايـن افتـد. گرچـه در انطبـاق     عمليـات مـؤثر    اجراي  تواند در تسهيل     است كه مي     ايشان

وجوه را در  هايي از شركت      وجوه ترديد است؛ اما شايد بتوان رگه دقيق شركت  اعتبار، با تعريف   تشريك
  مشاركتي مبتني بر قرارداد عمليـاتي   جايي كه در مجموعة     گرفت. از آن      مشترك سراغ رداد عملياتي قرا

را   توان آن      فوق مي اموال و اعمال وجود دارد، طبق تعريف  هاي      مشترك، نمودهايي برجسته از شركت
  كرد.     ها تجزيه      ي از اقسام شركتا     مجموعه     تركيبي) دانست يا به  نوعي مفاوضه (شركتي 

مدني، بايـد ديـد آيـا      هاي     ، با اقسامي از شركتمشترك  قرارداد عملياتيدنبال تطبيق      حال، به
  است.      شده      له پرداختهئمس اين  به  ها اعتبار قانوني دارند يا خير. در بند ذيل     شركت  اين

  مدني  يها     شركت  مشروعيت .2.2

 امـوال  شركت  به  مدني، تنها  هاي     گذار ايران، از ميان اقسام شركت     شد كه قانون      تر گفته     پيش
  ايـران بـا مـوازين     قـوانين  ةانطباق كلي  است. بنابر اصل     ها ساكت     پرداخته و در مورد ديگر شركت

فتـاواي معتبـر اسـلامي در مـوارد      و  منابع      وع به) و بنابر تكليف رجاساسي قانون  4     اصل شرعي (
      فقهـي مراجعـه    هـاي      نوشته به  حاضر،  ةلئ)، در تحليل مساساسي  قانون 167     اصل قانوني (  سكوت
  است.      شده

      هـا را مطلقـاً باطـل        ديگر شركت ،شناخته شيعه، شركت را تنها در اموال معتبر  مشهور فقهاي
اعمـال را در صـنعت     ابوحنيفه شركت 1؛است     قول  همين سنت، شافعي بر      از ميان اهل 2دانند.     يم

                                                            
1. AIPN JOA s1.1. 

 ، قـم: مؤسسـة  الإنتصـار ضـي،  مرت سـيد ؛ 632، صق1410الإسلامي،  النشر ، قم: مؤسسةالمقنعةمفيد،       شيخ. 2
، ق1407الإسـلامي،   النشـر  ، قم: مؤسسة3 جلد ،الخلاف      كتابطوسي،       شيخ؛ 299، صق1415الإسلامي،  النشر
، 1375الصـادق،        الإمـام  ، قـم: مؤسسـة  1 جلدوالفروع،       الأصول  علمي  إلي  النزوع غنيةزهره،       ابن؛ 330ص
؛ 399ص ،1390الإسلامي،  النشر قم: مؤسسة ،2 جلدالفتاوي،  لتحرير  الحاوي السرائر ادريس،      ابن؛ 263ص

 ؛ق1418الإسـلامي،   النشـر  ، قم: مؤسسة2 لدجالأحكام،  قواعدحلي،  علامة؛ 387ص ،نيشيپ حليّ،      محقق
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جـنس    وحـدت  شـرط  بهاعمال را   انس شركت      ابن      ؛ مالك     مباحات باطل  دانسته و در حيازت جايز
 صــحت اقســام بــه ئــلحنبــل مطلقــاً قا      بــنا دانســته و احمــد شــركت مجــاز  موضــوع  كارهــاي

      هـا تمايـل       شـركت   شيعه برخلاف مشهور، بر صحت اقسام  شمار اندكي از فقهاي 2هاست.     شركت 
 4؛انـد      كـرده       مشهور فقهـي پيـروي   ة ، عيناً از شيومدني حقوق برخي از نويسندگان  3اند.    داده      نشان

غيـر از        بـه  مدني قانون اند كه نپرداختن      داده      حتمالكرده و ا مشهور، ترديد  قول  برخي ضمن نقل
 ديگـر، بـا    اي     و عـده  5بوده      همراه 10   مادة  يشركت در پرتو  هدف پذيرش اقسام عنان، با  شركت

 جـود و مـدني   قانونها از نظر      شركت  ايناند كه دليلي بر بطلان      بدين  زمانه، قائل  لحاظ اقتضائات
  7پذيرد.     ها را مي     شركت  اينكنوني درستي   حقوقي  و اصول 6ندارد

  ابدان، وجـوه و مفاوضـه در منـابع     هاي     بطلان شركت  به  اي كه از سوي قائلين     ترين ادله     مهم
شـرعي بـر     دليل  داناختلاط و فق      معدوم، عدم  تمليك      اند از: اجماع، غرر، منع     مذكور آمده، عبارت
  اند:     شده      تحليل و نقد آنهايك      صحت. ذيلاً يك

      ابدان، وجوه و مفاوضه اقامه  هاي     شيعه بر بطلان شركت  ترين دليلي كه فقهاي     پررنگ اجماع: .1
اردبيلي كه از   ه مقدسجا ك     ها؛ تا آن     شركت ايناست بر بطلان      ادعاي وجود اجماعي ،اند     كرده
جـواز چنـين     تـوجهي جـز اجمـاع بـر عـدم          داشته كه دليل قابـل       است، بيان     صحت به  قائلين

                                                                                                                                            
دحسـن، نجفـي، محم ؛ 325ص ،ق1418الإسـلامي،   النشـر  قم: مؤسسة، 2 جلدالأحكام،  قواعدحلي،  علامة 
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  .111ص ،نيشيپقدامه،   ابن. 2
      العتـرة   الأحكـام   فـي  الناضـرة       الحـدائق احمـد،        بـن       بحراني، يوسف؛ 193ص ،نيشيپ ي، أردبيل      مقدس .3

  .156ص ،ق1405الإسلامي،  النشر قم: مؤسسة ،21 لدجالطاهرة، 

انـد       شـده       مدني معرفي  هاي     شركت  صحت اقسام      به  قائلين از  عنوان يكي     االله مظاهري به     آيت ،از ميان فقهاي معاصر
 هـا بـار       آن شركت بـر   اند كه احكام     بدان   ابدان و وجوه، قائل  هاي     كه البته ايشان نيز ضمن حكم بر صحت مشاركت

  ).107، صنيشيپ سولا،  گودرزي، سياوش و محمدرضا علميشود (     نمي

  .216-214صص ،نيشيپحسن،  امامي، سيد. 4
  .261-260صص ،نيشيپ  عبده، محمد، بروجردي. 5
انتشـارات  ، تهـران:  )هـا و صـلح   مشـاركت ( 2جلـد  معين،  ، عقودمدني حقوق  ة دور، ناصر، كاتوزيان. 6
  .34، ص1393دانش،  گنج 

  .67ص ،نيشيپ محمود، كاشاني، سيد. 7
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اجمـاعي بـوده، امـا      جنيـد، منكـر وجـود چنـين          است كه ابن     نقل 1است.      هايي نيافته     شركت
 ها اتفاق     شركت اين ر پي او، باز در بطلان و معتقدند كه داست شده       تلقي  مخالفت او منقرض

  صـورت كاشـفيت از دليـل    داشت كه اجماع تنها در  هرروي، بايد توجه     به 2است.      شده     حاصل     
است. اگر نصي ميـان        نرسيده  دست     زمينه به  ينا روايتي در  دارد. وانگهي، هيچ      شرعي حجيت

صـدوق در مقنـع اشـارتي بـدان       آمد يا شيخ     الرضا مي     كم بايد در فقه     ستداشت، د قدما وجود
 استناد مجمعين بـه  به  بود، حاجتي شده بر نصي استوار ين، اگر اجماع ادعاا از      كرد. گذشته     مي

 اعتبـار اجمـاع ترديـد    و  در كاشفيت شد      چه گفته     اند. آن     كرده      كه چنين     ديگر نبود؛ درحالي ة ادل     
  3افكند.     جدي مي

اسـت و        معـاملاتي غـرري    اسـت كـه چنـين       بطلان، ايـن   به  از ديگر استدلالات قائلين غرر: .2
دانـد؛       ابدان را متضمن غرر فاحش مـي   ادريس، شركت      اند. ابن     فرموده      پيامبر(ص) از غرر نهي

آورد يا خير و اگـر آري،       مي      دست     ديگر چيزي به  داند شريك     يك از شركا نمي    چآن هي زيرا در
شود كه ايشان غرر و خطـر       مي     مشابه ديگر فقها روشن  ين استدلال و استدلالاتا از 4.قدر     چه

چنـان كـه        نيست؛ آن      يديمعامله ترد اند. در لزوم علم بر مورد     بر جهل دانسته  منظور را مبتني
اسـت. آري،        قراردادها آمـده   اساسي صحت  عنوان يكي از شرايط     به مدني  قانون 190ة در ماد

 باشد، چنين      داوري عرف مجهول     شركا، به ة ها، آورد     شركت  ابدان و ديگر اقسام  اگر در شركت
هاي موردبحـث       توان در شركت     است. باري، نمي     له نادرستمعام سبب ابهام مورد     معاملاتي به 

 دارد و ميـزان  معاملات وجود  ةتبع آن، غرر، در هم    شد. حدي از جهل و به  جهل  مطلقاً مدعي
ملازمـه و    ةمعاملات، عرف، قاعـد   استحكام  است. اصل     توجه     احتمالي بسيار قابل آن در عقود 

 مـورد  بـه   علـم   ةپذيرد و درج     غرر را مي و  نوع هر معامله، ميزاني از جهل      سته بهعقلا، ب  بناي
، مـدني  قانون  216   مادة چنان كه      سپرد؛ آن     داوري عرف و اقتضائات هر معامله مي     معامله را به

احتمـالي،    حي، عقـودي ، بنـابر مصـال  مدني قانون است.      اجمالي كافي  است كه گاه، علم     برآن
      را مـؤثر ندانسـته   آنهـا شناخته و غـرر موجـود در    ) را معتبر655ة رمايه (ماد و  چون سبق    هم

                                                            
  .193ص ،نيشيپ ي، أردبيل      مقدس. 1
  .230ص ،1374الإسلامي،  النشر قم: مؤسسة ،6 جلدالشريعة،       أحكام  في  عةالشي      مختلفحلي،  علامة. 2
  .77-76صص ،نيشيپ ، سبحاني، جعفر. 3
  .400ص ،نيشيپ ادريس،       ابن. 4
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چـون جعالـه       كند، هم     مي      معامله كفايت مورد به  اجمالي  شده علم هم مقرر  در مواردي 1است.
ابهام عرفي   رفع ة). در ساير موارد نيز ضابط766   مادة ) و صلح (694   مادة )، ضمان (563   مادة (

ابـدان، وجـوه و     هـاي      انگاشتن شركت      رسد غرري     مي نظر     به 2است.      مسامحه همراه معمولاً با
كه البته معلول  دارد      ها ريشه     شركت اين ايشان از ماهيت  ةساد  فقها در تلقي  مفاوضه در اقوال

انـد       ابدان، غالباً مثال دو دلاك را آورده  نمونه، در تعريف شركت  عنوان     است. به     مانهز  اقتضاي
در  3شوند.      كار خود شريك از  كند، اما در سود حاصل كار» تنهايي به«يك  نهند هر     مي كه بنا
افزايـي و اتحـادي در ماهيـت         دهند و هـم      نمي      مشاركتي، شركا كارهاي خود را سازمان  چنين

 است و درآمدشـان مشـترك. چنـين        ديگر، كارشان مستقل  عبارت     شود. به     نمي كارشان ايجاد
بـردن از       اتكـاي سـهم       است يكي از شركا بـه      است. ممكن     روشني مستعد مفاسدي     شركتي، به 

صـحت  اگـر  كنـد. حتـي         سوءاستفادهآمده  پيش ورزد و از موقعيت     كار ديگري، كاهلي  حاصل
شـركت   ايـن  نيسـت.   ديگـر معتبـر    اي     بنابر ادلـه  موصوف   ، شركتشود  پذيرفتهابدان   شركت

  ةاسـت. قاعـد        ) مواجـه اساسي  قانون 40      اصل» (لاضرر ة قاعد«بوده و با منع       وضوح غرري     به
شـركتي    توانـد از تـأثير چنـين        بالباطل) نيز مـي   مال  بلاجهت (اكل و  هناعادلان  شدن دارا      منع

ديگري دارد. اگـر    امروز اقتضاي  اجتماعي  پيچيدگي روابط و  كند. وانگهي، پيشرفت      جلوگيري
طريـق،        يـن ا انـد كـه از       كنند، بـرآن       گروهي خدماتي عرضه  صورت     نهند كه به     مي اي بنا     عده

سـهولت   و  سـرعت  دهنـد و بـا        مجموعي خود را افـزايش   كيفيت خدمات و در نهايت، منافع
ست كـه  ا بر     هزينه و  اي پيچيده     اندازه     اي از خدمات نيز به     بيابند. پاره      تري در بازار جايگاهيشبي

وگاز)     نفت  بالادستي  ةعمليات در حوز  چون اجراي     است (هم      شخص ساقط  يك ةعملاً از عهد
اقتصاد و تجارت  ةواقع چرخ     خدماتي شويم، به  چنين ةمشاركت در ارائ  ممنوعيت  و اگر قائل به

؛ كننـد  مي  در عمل مشاركتوران، بازرگانان و فعالان آگاه اقتصادي اگر      ايم. پيشه     كرده      را فلج
صـرف       كننـد. ايشـان بـه        مـي       خود را لحـاظ  ةسنجند و صرف     امر را مي  انبدقت جو     شك به     بي

                                                            
(مفهـوم، انعقـاد و اعتبـار قـرارداد)، تهـران:       1جلـد  ، قواعد عمومي قراردادها، مدني حقوق   دورة ، ناصر، كاتوزيان. 1

  .124، ص1393،  انتشار  اميسه  شركت
 ،1386مجـد،    انتشـارات ، تهـران:  (تشكيل قراردادها و تعهدات) 1جلد ، مدني حقوق شهيدي، مهدي، . 2

  .300ص
كوشـش اسـداالله      لمعـه، بـه       شـرح  حقـوقي   (مباحث الدمشقية اللمعة      شرح  في  البهية الروضة ،ثاني شهيد. 3

 .172ص ،1388 مجد،  انتشاراتلطفي)، تهران: 
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 و  كنند، حقـوق      مي      خدمات را مديريت  ةارائ ةتوافق، نحو نكرده، بلكه با خدمات اكتفا  تشريك
ه امروز در شود ك     مي      گردد. بنابراين، روشن     مي تعهدات هر شريك مشخص و تضميناتي مقرر

 و  ابهـام   ها، در پي مذاكرات و توافقات شركا، امكـان رفـع       شركت  ابدان و ديگر اقسام  شركت
است و از      اجتماعي  هايي اقتضاي زندگي     شركت  است. پذيرش چنين      قدر كفايت فراهم     غرر به

  1شود.     مي      پوشي     غرر جزئي چشم
را از   ، آن هـا      شـركت   بطـلان   بـه   اي در تقويت مواضع خود در حكم     عده معدوم: تمليك       منع .3

نشـوند،   اند كه تا اشـخاص چيـزي را بالفعـل دارا        بدين  و قائل      معدوم دانسته  مصاديق تمليك
 2نيسـت.      دسـت  معـدوم در   كنند و دليلي بر صحت تمليك      ديگري تمليك را به  آن  توانند     نمي
تـوان       مـي ، باشد كه مقتضي آن موجودرا است كه معدومي       مخدوش نظر      ينا استدلال از اين 

، مـدني  قـانون   361   مـادة  مستفاد از  4دارد.      سلف رواج و  سلم  سان كه در بيع     آن 3؛كرد      تمليك
 عقد وجود  تواند حين     الذمه مي     في  و كلياست      معين حاكم  فعلي مبيع تنها در عين شرط وجود

شـرط       معـدوم بـه    شده كه تمليك  ين، گفتها از      گذشته 5آيد. وجود     آينده به خارجي نداشته و در
  6است.     ندارد و امري عرفي   وجود، مانعي

                                                            
  .79ص ،نيشيپ ، ، جعفرسبحاني. 1
 مدرسـة   ، قـم: منشـورات  المضاربة)      (كتاب 3لد جالوثقي،       العروة  مبانيابوالقاسـم،   الخوئي، سيد      موسوي. 2

  بعد.  به 243صص ،ق1409دارالعلم، 
 رفته كه از مفهـوم  كار     د است، بهموجو سبب (مقتضي) آن  كه  ضمان از ديني  استدلال در تقويت صحت مشابه اين .3
مـدني،    حقوق  دورة كاتوزيان، ناصـر،  آيد (      يجب) برمي     مالم  ضمان  مدني (ناظر بر بطلان  قانون 691   مخالف مادة  

هاي دين، وديعه، عاريه، وكالت، ضمان، حوالـه، كفالـت و    (عقود اذني، وثيقه 4عقود معين، جلد 
اسـت؛ امـا        حقوقي در ارتباط با معـدوم منتفـي   ). اساساً اعمال 255، ص1394،  انتشار سهامي  ، تهران: شركت رهن)

دارد. بنـابراين، مقصـود از معـدوم،          دليل نيروي معتنابه وجـودي تفـاوت       ست، بها موجود  آن  سبب  حكم معدومي كه
      مـدني كـه معلـوم    قانون  767    مادة است؛ مانند صلح موضوع     نيز باطليجب      مالم  چنان كه اسقاط     است؛ آن      يجب     مالم
، مـدني   عقدي در حقـوق   ضمانلنگرودي، محمـدجعفر،   جعفري بوده (      منتفي ءانشا شود منشأ آن در زمان      مي

  ).  215، ص1386دانش،  گنج تهران: انتشارات 
معـوض، عقـود تمليكـي، بيـع،      (معاملات 1جلد معين،  قود، عمدني حقوق     دورةكاتوزيان، ناصر، . 4

  .174ص ،1394،  انتشار سهامي   ، تهران: شركتمعاوضه، اجاره و قرض)
  .309، صنيشيپ ، شهيدي، مهدي. 5
  .83، صنيشيپ سبحاني، جعفر، . 6
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جـوهري شـركت     روطخـارج را از ش ـ   اخـتلاط در عـالم    و  برخي از فقها مـزج  اختلاط:     عدم  .4
 داننـد كـه آميختگـي        مـي  رو نـامعتبر      ينا ابدان، وجوه و مفاوضه را از  هاي     اند و شركت     دانسته

مالكيـت و    است. گرچه اختلاط     وجه از      روشني خالي     ايراد به اين  1دهد.     نمي      رخ آنها حقيقي در 
عيني تنها   ندارد. آميختگي اختلاطي وجود  بر اعتبار چنين  نعيم ،هاست     اشاعه ملازم مشاركت

بيروني   ، گاه امتزاجاموال شركت ست. حتي در ا تصور     ملكي قابل  ةاستحقاق و اشاع  در شركت
كه كنند      مي آورند و چنين اعتبار     شركت مي      را به  توافق، اموالي ةپاي شود و شركا بر     نمي      محقق
سان      شود. همان      آميخته      بيرون درهم  هاي ايشان در عالم     آورده نكهآ     گردد؛ بي      ها مشاع     مالكيت

هـا       در ديگر شـركت  ،ست و صحت آن مسلّما تصور     عنان قابل  اعتباري در شركت  كه آميزش
، خصوصـيت و  نظر          ينا اموال را از  هاي     ي، شركتتعبير     اعتباري آن نيست و به     نيز دليلي بر بي

  نيست.      رجحاني
معـاملات،    ةويـژه متقـدمين) در عرص ـ       فقهـا (بـه   از  بسياري بر صحت:  شرعي دليل   فقدان .5

توقيفيـت عقودنـد؛ يعنـي      اند. ايشـان قائـل بـه        كرده و بنا را بر ممنوعيت نهاده     احتياط پيشه
 داننـد. بـر       مـي       شمرند و ساير قراردادها را غيرمشـروع      مي شرعي را معتبر  معين راً عقودمنحص
مدني (جز عنـان)، بـر     هاي     شركت  بطلان ة فقيهان در تقويت ادل از  اي     مبناست كه پاره   همين

هـا را،       شركت اينشرعي بر صحت   كرده و نبود دليل شرعي تأكيد ة ادل  شرعي به احتياج عقود
نظرند. ايشان   توجهي از فقيهان برخلاف اين     باري، شمار قابل 2.دان     دانسته آنهادليلي بر بطلان 

انـد       رسيده  نتيجه      لفظي بدين ة ادل شارع ندانسته و با  زمان در  عقود را منحصر در عقود متداول
      نيـاز مـردم شـامل    عقود عقلايـي و مـورد   ةالصحه بر كلي    عهد و اصالة     به  وفاي  لزوم  كه اصل

 و  عرفـي  بقاي معناي  عقد و لزوم ةشرعي در واژ  اثبات حقيقت      عدم ةپاي     شود. از سويي، بر     مي
 بـدان   ولام، قائل     الف  به  محليّ  استغراقي در جمع  عموم ةديگر، بنابر افاد  سويي و از ،لغوي آن

شده و مخـالفتي        تلقي» عقد«است كه عرفاً      توافقاتي ةوفا شامل كلي      اند كه حكم وجوب     شده     

                                                            
 ، قـم: مؤسسـة  4لد جالإسلام،       شرائع  شرح  في  الأفهام          مسالكشهيدثاني، ؛ 263ص ،نيشيپ زهره،       ابن. 1

  .307، صق1414الإسلامي،       المعارف
  .296ص ،نيشيپ  نجفي، محمدحسن،؛ 331ص ،نيشيپ ، طوسي      شيخ. 2
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وفـا        اساس، برخي از فقها موضوع حكم حليت و وجوب      همين بر 1باشد.      شرع نداشته  با احكام
 دايـره خـارج    يـن ا شـرعي از   دليل      يي كه بهآنهااند؛ مگر      دانسته» عرفي  قراردادهاي ةكلي«را 

 ةايـران در جام ـ   مـدني   قانوندارد، امروز در       الاباحه ريشه     اصالة ةنظر كه در انديش اين  2شوند.     
اسـت.        يافتـه       ) تجلي223   مادة ) و صحت (219   مادة )، لزوم (10   مادة قراردادها (  آزادي  اصول

شركا   منفعت در مقابل عمل  زيادت  كه از امكان شرط مدني  قانون 575   مادة گذشته، از       ينااز
كـرد كـه         تـوان چنـين برداشـت        مضـاربه، مـي    نين از عمـوم مقـررات  مچگويد و ه     مي      سخن
  دليـل   تدلال فقـدان اسـت. بنـابراين، اس ـ        عمل را پذيرفتـه   نهادن      اشتراك     نفس به ،گذار     قانون

ايـران     قـراردادي   اراده در حقـوق   مقررات مذكور و حاكميت و  وجود پذيرش اصول شرعي، با
  نيست.      پذيرش     قابل
ابدان، وجوه   هاي     بطلان شركت ةنظري  به  تحليل استدلالات قائلين و دنبال نقد     ترتيب، به     بدين

مـدني    هـاي      مشـاركت   اعتباري اقسـام      بر بي  ، دليليايران حقوق شود كه در      مي      و مفاوضه، روشن
 زندگي  هاي     كه عقلايي و مقتضاي ضرورتنآ بر      هايي، علاوه     شركت  نداشته و پذيرش چنين وجود

سوسـت.       هـم  فقهي آن كاملاً  قراردادها و مباني  آزادي  اطلاقات اصل و  است، با عمومات    اجتماعي 
ة برنام ـ  قـانون  107   مـادة    (موضـوع » مشـترك       منـافع  بـا   اقتصادي  گروه«علاوه، ورود مفهوم      به
ها و تسهيل      مشاركت  مؤثري در تقويت پذيرش اقسام  ، گامايران  حقوقدر  3توسعه)  پنجم ة سال     پنج 

دانسـته و ضـمن    مـدني  شـركت  اقتصادي را   هاي     حت گروهصرا     ماده به  اينشود.      مي      آن محسوب
اذن، بـا   بـر   عنوان عقدي مبتنـي      را به مدني شركت تضامني، برخي از آثار   مسئوليتطراحي نظام 
 107ة مـاد   مدني موضوع  هاي     ثبت شركت  قانون، لزوم ايناز ابداعات  4است.      كرده تعديلاتي مقرر

                                                            
كيهـان،   سـة  ، تهـران: مؤس مـدني  قانون  10  مادة قراردادها و تحليلي از   آزادي  فقهي اصل  حائري، مسعود، مباني. 1

  .170-171صص ش،1383
  .82ص ،ق1413الإسلامي،  الفكر      قم: مجمع ،1لد ج، أنصاري، المكاسب      شيخ. 2
است كه طبق       ) منعكس1395كشور (مصوب  ةتوسع  هاي     برنامه  دائمي  احكام  قانون 24 ةمفهوم در ماد  امروز اين .3

مادة ايران با   حقوق  مفهوم به  كه ورود اين جايي     پنجم شده؛ منتها از آن ة برنام  قانون، جايگزين قانون  همان 73  ة ماد
  است.      گرفته      صورت 107   مادة همان   ين نوشتار، ارجاعات قانوني بها پنجم بوده، در  ةبرنام  قانون 107   

 شـده       گـروه معرفـي   قانوني، انحلال و ورشكستگي شركا موجـب انحـلال    ، فوت، حجر، ممنوعيت3 ةطبق تبصر .4
سوسـت؛ امـا            اذن هـم       ارتفـاع      جواز شـركت و انحـلال آن بـه    ةو ادل مدني قانون  588   مادة  2    بند حكم با   است. اين     

استثنا را مخالف   است. اگرچه اين      مخالف را پذيرفته  شكسته و توافق     حكم را درهم ين، اطلاق امدني قانون برخلاف 
 مشـترك،   بـا منـافع    اقتصادي حقوقي تشكيل گروه   هاي اند (علومي، حميدرضا، چالش     خوانده      و نادرست قواعد امري
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. بسـيار دشـوار   اسـت  نشـده       اجرايي براي آن تعريف     هاست كه البته ضمانت     تشرك  در مرجع ثبت
ادعـا بـا    اين نيست؛ زيرا  نرسد، مجاز      ثبت      ست و مشاركتي كه بها گفت ثبت، شرط جواز  توان     مي

 سـت. شناسـايي محروميـت از مزايـاي گـروه     ا شـركت مغـاير   بودن عقد      صحت و رضايي  اصول
 مزيـت  107   مـادة  تنهـا       نيسـت؛ زيـرا نـه         ثبـت معقـول        اجراي عدم      عنوان ضمانت     اقتصادي نيز به 
 كرده      را تضامني معرفي  اعضاي آن مسئوليتصراحت      نشده، بلكه به      اعتنايي براي گروه قائل     قابل 
نشود و شـركا طبـق    آثار گروه بر مشاركت بار و  ثبت، احكام      مقانوني و عد  تبع تخلف     است. اگر به     

بلكـه   ،اجرا نيست     تنها محروميت و از جنس ضمانت     نه اين باشند،       نسبي داشته مسئوليت عمومات، 
يري ثبت تـأث   شرط  التزام به      است. بنابراين، منطقاً، پايبندي يا عدم     نوعي مزيت و از جنس تشويق
 چنـان گـروه       لحـاظ ديگـر شـروط، هـم     و مشاركت ايجادشده، با رددر ماهيت روابط قراردادي ندا

  شود.      مي      اقتصادي محسوب 
عام   مدني در معناي  را دارد كه شركتي   آن  تاب مشترك قرارداد عملياتي گفت       توان     باري، مي

گـردد؛   مشترك قلمداد      منافع با  اقتصادي  خاص، نوعي گروه طور     به تلقي،  حفظ اين شده و با          تلقي
سـت كـه در   ا ذكـر       بـه       چنـين، لازم      ابد. همي هاعتبار قانوني آن را و  ترديدي در مشروعيتكه آن     بي

نفت  قانون است.       دهش      ونچر قراردادي شناسايي     ايران، مشروعيت نهاد جوينت  گذاري     سوابق قانون
كرد، هر دو قسـم   وگاز ايران وارد     نفت  مشاركتي را در صنعت  بار ترتيبات       كه براي نخستين 1336      

بـه   ونچـر شـركتي      قـانون مـذكور، از جوينـت    1ة داد. در مـاد  قرار      شناسايي ونچر را مورد     جوينت
      ) تعبيـر 5ة (تبصـر » مختلط دستگاه« به  ونچر قراردادي     وينت) و از ج4ة (تبصر» مشترك  سازمان« 

چنـان       ، هـم 1353نفت   قانون 30    مادة 6     بندقانون براساس   صريح اين  وجود نسخ با 1است.      شده
نفـت   قـانون  اگرچـه   2مانـد.       وگاز ايران بـاقي      نفت  ونچر در نظام حقوق     مفهوم مشاركت و جوينت

نفـت   قـانون   بـه   16ة و با الحاق ماد نفت قانون   اصلاح  قانون 9   مادة ، طبق 1390در سال 1353

                                                                                                                                            
مصـالحي و بـراي عبـور از قواعـد      بنـابر  گذار     )، اما قانون81، ص4شمارة خصوصي،   حقوق  ، پژوهش1392پاييز

امـروز را    هـاي      نيسـت شـركت        كنـد كـه لازم       نـرم بيـان    ارتيعب ـ است تا با      را آورده و برآن  حكم سنتي مزاحم، اين
  دانست. سرسختانه جايز

  .137-138صص ،1393ميزان،  انتشارات ، تهران: وگاز نفت  حقوقشيروي، عبدالحسين، . 1
ايجاد پالايشگاه يا اجراي  برايمشاركت با هر شخص ايراني يا خارجي را   امكان 1353      نفت   قانون 3   مادة  3     بند .2

امضـاي    قـانون، امكـان    همان 8   مادة  2    بند و از  است ايران مقرركرده  نفت  ملي  نفت براي شركت  پالايش  عمليات
شود.     مي      ها استنباط     شركت از  نفتي با گروهي قرارداد  
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  وانعن ـ     است. بـه      برداشت     جديد قابل  مشاركت از مقررات  چنان مفهوم     شد، هم     ، صراحتاً نسخ1366      
را   آن» عمليـاتي  واحـد «) در تعريـف  1390 لاحاتاص ـ (بـا  1366نفت   قانون 1   مادة  6    بند ، مثال

 دسـتي را متعهـد       يـا پـايين   بالادستي عمليات داند كه      شامل واحد، سازمان، مؤسسه يا شركتي مي
) از 1391 نفـت (مصـوب    وزارت  اختيـارات  و  وظـايف   قـانون  3ة ماد »ت«بند  3 شود؛ يا جزء     مي

 خـارجي سـخن   و  كاران داخلي     پيمان و  گذاران     ركت با سرمايهمشا  قراردادي  امكان طراحي الگوي
 نفتي برداشت عمليات  ةمشاركت در حوز  عام امكان  مذكور، تنها مفهوم  گويد. هرچند از مقررات     مي     
ر و عمـومي، سـاختا    شـرايط « خصـوص اي كـه در       نامـه      وزيران، در تصويب  تئشود؛ باري، هي     مي     

انعقاد   صريح امكان  گذراند، ضمن پذيرش 1395 سال      به» وگاز     نفت  بالادستي  قراردادهاي  الگوي
)، از انعقـاد  1ة كـار (بنـد ر مـاد        عنـوان پيمـان       نفتي به   صلاح     ذي  هاي     قرارداد با گروهي از شركت

كـار در مـوارد        و پيمـان  نفت  ملي شركت  ةتابع  هاي     ميان شركت» مشترك  عملياتي  ةنام     موافقت«
  ). 11ة بند الف ماد ةاست (تبصر      آورده      ميان     به      نفت، سخن  تشخيص وزارت     لزوم به
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  گيري     نتيجه
  شـرايط «وزيران در پيوند بـا    تئاخير هي  ةنام     گونه كه از نظر گذشت، با تصريحات تصويب    آن

  قـرارداد عمليـاتي  شناسـايي   ةلئ، مس ـ»وگـاز      نفت  بالادستي  قراردادهاي  عمومي، ساختار و الگوي
داشت       است؛ اما ضرورت     عنه      فعلي ايران، مفروغٌ  حقوقي  ونچر قراردادي در نظم     و جوينت مشترك
شـود؛ زيـرا         نيـادين حقـوقي تحليـل   اصول ب و قواعد ةسنج     قراردادها، به اين مشروعيت  و كه مبنا
  قرارداد عمليـاتي منظور،       . بدينرود مي آنهاتغيير يا ابطال امكان اند و      دولت بعضاً متزلزل  مصوبات
نظـر       وجـود اخـتلاف   شد. بـا       داده      تطبيق مدني شركت و  عملي  شركتحقوقي  با دو نهاد مشترك
 220    مـادة   عملـي (موضـوع    هاي     دانان در ماهيت، احكام و آثار شركت قوقاي كه ميان ح     گسترده
، »تجـاري   هـاي      فعاليت  به  اشتغال«و » ايراني  تابعيت«دارد، احراز دو عنصر  ) وجودتجارت قانون 

قـراردادي،   ونچـر      و جوينت مشترك قرارداد عملياتي بر  220   مادة   شرط شمول حكم     عنوان پيش     به
 منفعـت   ونچر قـراردادي بـا مفهـوم گـروه         دنبال تطبيق جوينت     ين، بهابر     ست. افزونا بسيار دشوار

تضـامني   مسئوليت پنجم) كه باوجود شناسايي  ة سال      پنج ة برنام  قانون 107   مادة   اقتصادي (موضوع 
تطبيـق بـا     اسـت؛ امكـان      حقـوقي    شخصـيت  ايجـاد      عـدم   بـه  تجاري، قائل  شركا در پي فعاليت

هايي كـه نهـاد        دشواري  به توجه علاوه، با     شود. به     تر مي     ، از آني كه هست هم ضعيفعملي شركت
 مشـترك در صـنعت    عملياتي  ضرورت انعقاد قراردادهاي  به توجه دارد و با      دنبال     به عملي  شركت

سخت   راه  اينكند كه      مي      ، مصلحت نيز ايجابعملي شركت ر دشواري تطبيق با وگاز، در كنا   نفت 
  نشود.      گرفته      پيش در

گرديـد.        تحليـل  مـدني   شـركت مشترك در پرتوي   عملياتي  دوم مقاله، قراردادهاي  در مبحث
امـوال، اعمـال و     هـاي      شـركت  يي ازها انپيچيده، نش  قراردادهاي  اين ةشد كه در مجموع      روشن

 ةپارچ ـ     يـك   ماهوي قرارداد و حفظ هستي ة يافت؛ وانگهي، براي جلوگيري از تجزي  توان     وجوه مي
 گردد و دلايلي بر درستي اين      تركيبي، يعني مفاوضه تطبيق مدني  شركت است كه با      آن، بهتر آن

 شـد. بـا        ها مطرح     قانوني اقسام شركت ة مشروعيت و وجه ةلئشد. در پي تطبيق، مس     تطبيق اقامه 
مدني   هاي     دانسته و ساير اقسام شركت را معتبر اموال شركت مشهور فقهي، تنها   كه قول     وجود آن

دهـد و       مـي       دست     يك به نظر، دلايلي قوي بر ضعف هر  داند، تحليل مباني اين     مي      را مطلقاً باطل
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  اقتصـادي و بنـابر اصـل    و  هاي اجتماعي     كند كه امروز، در پرتوي ضرورت     مي نتيجه را ايجاد  اين
  مدني مذكور يافت.  هاي     اعتباري مشاركت     منطقي بر بي  توان توجيهي     اراده، نمي  حاكميت

 مشـترك   قـرارداد عمليـاتي  آمد كه اگر  دست     نتيجه به فوق، اين  هاي     دنبال تحليل     سرانجام، به
اعتبـار   و  نگردد، باز هـم صـحت        قراردادها شناسايي  آزادي  اصلة مستقل، در ساي  عنوان عقدي     به

كلمـه دانسـت؛     عـام   معناي در مدني  شركتتوان نوعي      قرارداد را مي  اينشود.      نمي      آن مخدوش
  گـروه  ة؛ يعنـي در جام ـ اسـت  پنجم بر قامـت آن دوختـه   ة برنام   جديد كه قانون  اي     البته در جامه

  تضامني شركا.  مسئوليتلحاظ  مشترك و با      منافع با  اقتصادي
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  .1375طه،  ، قزوين: انتشارات مدني  حقوقشايگان، سيدعلي،  .13

، تهـران:  (تشـكيل قراردادهـا و تعهـدات)    1مدني، جلـد   حقوق شهيدي، مهدي،  .14
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  .1386مجد،  شارات انت
  .1393ميزان،  ، تهران: انتشارات وگاز نفت حقوق شيروي، عبدالحسين،  .15

  .1395بهنامي،   ، تهران: انتشاراتحقوقي شخصيت صفار، محمدجواد،  .16

تضامني، سهامي،  هاي (شركت 2ها، جلد  شركت بازرگاني  حقوق صقري، محمد،  .17
  .1393انتشار، سهامي   ، تهران: شركتمحدود و مختلط) بامسئوليت

معـاملات،   (توقـف، ابطـال    1ورشكستگي، جلد   بازرگاني  حقوقصقري، محمد،  .18
  .1388سهامي انتشار،  ، تهران: شركت اعتبار)   قرارداد ارفاقي، تصفيه و اعادة

  .1384سمت،   ، تهران: انتشاراتاداري  حقوقمؤتمني، منوچهر،   طباطبايي .19

  .1381ميزان،   ، تهران: نشرساده  زبان تجارت به  حقوقعرفاني، محمود،  .20

، تهران: 1 جلدتجاري،  هاي  شركت تحليلي از حقوق   مباحثيتفرشي، محمد،  عيسائي  .21
  .1396مدرس،   تربيت  دانشگاه  انتشارات 

  .1363احمدي،   ، تهران: چاپتجارت  حقوقكاتبي، حسينقلي،  .22

املات معوض، عقـود  (مع 1مدني، عقود معين، جلد  حقوق  دورة كاتوزيان، ناصـر،   .23
 .1394انتشار،  سهامي   ، تهران: شركتتمليكي، بيع، معاوضه، اجاره و قرض)

، و صـلح)  هـا   (مشـاركت  2مدني، عقود معين، جلد  حقوق   دورةكاتوزيان، ناصـر،   .24
  .1393دانش،  گنج تهران: انتشارات 

  هـاي  يقـه (عقود اذني، وث 4مدني، عقود معين، جلد   حقوق   دورةكاتوزيان، ناصر،  .25
سـهامي   ، تهران: شركت دين، وديعه، عاريه، وكالت، ضمان، حواله، كفالت و رهن)

 .1394انتشار،  

(مفهـوم،   1مدني، قواعد عمومي قراردادهـا، جلـد     حقوق   دورةكاتوزيان، ناصـر،   .26
  .1393انتشار،   سهامي ، تهران: شركت انعقاد و اعتبار قرارداد)

(انعقـاد و   2مدني، قواعد عمومي قراردادهـا، جلـد    حقوق  دورة كاتوزيان، ناصر،  .27
  .1392انتشار،  سهامي  ، تهران: شركت نفوذ) بطلان و عدم اعتبار قرارداد، نظرية 

  .1394ميزان،   ، تهران: نشرويژه) مدني (قراردادهاي   حقوقكاشاني، سيدمحمود،  .28
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 .1386ميزان،  ، تهران: نشر تجارتي  هاي شركت  حقوقكاوياني، كورش،  .29

  مقاله

 .132، شمارة 1354وكلا،   كانون  ، مجلةتأسيس  در شرف  شركتامامي، نورالدين،  .30

بيـت،   اهـل   تخصصـي فقـه      نامـة  ، فصلاسلامي اعمال در فقه  شركت سبحاني، جعفر،  .31
  .59-58هاي  ، شماره1388و پاييز  تابستان 

، مشـترك  افع با من اقتصادي  گروه  حقوقي تشكيل   هاي چالشعلومي، حميدرضـا،   .32
  .4خصوصي، شمارة   حقوق  ، پژوهش1392پاييز 

، 1379، 1311تجـارت    قـانون  220    و قلمرو ماده مفهوم تفرشي، محمد،  عيسائي  .33
  .1مدرس، شمارة 

  هـاي  حقـوقي شـركت  -بازخواني فقهـي سولا،  گودرزي، سياوش و محمدرضا علمي .34
 .12، شمارة 1394و زمستان مدني، پاييز   فقه هاي  ، آموزهاعمال، مفاوضه و وجوه

  ب) منابع عربي

الإسـلامي،   النشـر  ، قـم: مؤسسـة  2 جلد الفتاوي، لتحرير  الحاوي السرائرادريس،       ابن .35
1390 .  

الصادق،       الإمام ، قم: مؤسسة1 جلدوالفروع،       الأصول  علمي  إلي  النزوع غنيةزهره،       ابن .36
1375 .  

، بيروت: دارالفكـر،  5جلد الشيباني،       حنبل      بن احمد  الإمام  فقه  يف  المغنيقدامه،       ابن .37
  م.1985

، قم: 21 جلد الطاهرة،      العترة  الأحكام  في  الناضرة      الحدائقاحمد،       بن      بحراني، يوسف .38
  ق.1405الإسلامي،  النشر مؤسسة

  البيـت       آل ، قـم: مؤسسـة  9 جلدالمسائل،       رياضد، محم      بن      علي الطباطبائي، سيد      حائري .39
  ق. 1418التراث،       لإحياء    
، قـم: منشـورات مكتبــة   13جلـد  الـوثقي،   العـروة   مستمسـك محسـن،   حكـيم، سـيد   .40
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  ق.1404النجفي،       العظمي المرعشي االله     آية
لمعـه،       شـرح  ي حقـوق   باحـث (م الدمشقية اللمعة      شرح  في  البهية الروضةثاني،  شهيد .41

  ش.1388مجد،   كوشش اسداالله لطفي)، تهران: انتشارات    به
  المعـارف  ، قم: مؤسسـة 4جلد الإسلام،       شرائع  شرح  في  الأفهام          مسالكثاني،  شهيد .42

  ق.1414الإسلامي،     
، تهـران: خرسـندي،   1جلد رام، والح      الحلال  مسائل  في  الإسلام      شرائعحليّ،       محقق .43

1389.  
 5جلـد  الجديـد،        المـدني       القـانون   شـرح    في  الوسيطاحمد،   سنهوري، عبدالرزاق .44

، الدائم والصلح)      الملكيه، الهبه، الشركه والقرض والدخل      علي  تقع  التّي (العقود
  م.2009الحقوقيه،       الحلبي  بيروت: منشورات

  ق.1415الإسلامي،  النشر ، قم: مؤسسةالإنتصار، مرتضي سيد .45

  ق.1413الإسلامي،  الفكر      ، قم: مجمع1لد جالمكاسب، أنصاري،       شيخ .46

  ق. 1407الإسلامي،  النشر ، قم: مؤسسة3 جلدالخلاف،      كتابطوسي،      شيخ .47

  ق.1410الإسلامي،  النشر ، قم: مؤسسةالمقنعةمفيد،       شيخ .48

 الاعلمـي  ، بيـروت: مؤسسـة  2 جلـد الـوثقي،   العـروة محمدكاظم،  اليزدي، سيد      يئطباطبا .49
  ق.1409للمطبوعات،  
  ش.1373التراث،  لإحياء  البيت      آل ، قم: مؤسسة2 جلدالفقهاء،  تذكرةحلي،  علامة .50

  ق.1418الإسلامي،  النشر ، قم: مؤسسة2 جلد ،الأحكام قواعدحلي،  علامة .51

الإسلامي،  النشر ، قم: مؤسسة6 جلدالشريعة،       أحكام  في  شيعةال      مختلفحلي،  علامة .52
  ش.1374

 ق.1425، بيروت: دارالمعرفة، 1 جلدالدين،       علوم  إحياءمحمد،   غزالي، إمام .53

 مرعشـي   االله     آيـت   ، قم: كتابخانـة 2 جلدالشرائع،  لمختصر  الرائع      التنقيحمقداد،       فاضل .54
  ق. 1404نجفي،  
، قـم: اسـماعيليان،   2 جلـد القواعد،       مشكلات  شرح  في الفوائد      ايضاحفخرالمحققين،  .55
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  ق. 1387
، 6 جلـد  ،الشـرائع       ترتيـب   فـي   الصنائع      بدائعمسـعود،        بن ابوبكر  كاساني، علاءالدين .56

  م. 1986العلميه،       بيروت: دارالكتب
  الحجرية. ، طباعةواليقين      الحق ائمة  فقه  في  قينالمت      مناهجمامقاني، عبداالله،  .57

، قـم:  10جلـد  الأذهـان،  ارشـاد   شرح  في  والبرهان الفائدة      مجمعأردبيلـي،        مقدس .58
  ق.1403اسلامي،   انتشارات

، قـم:  المضـاربة)       (كتاب 3لد الوثقي، ج      العروة  مبانيابوالقاسم،  الخوئي، سيد      موسوي .59
  ق.1409دارالعلم،  مدرسة  وراتمنش

 ، بيـروت: دار 26 جلـد الإسـلام،        شرائع  شرح  في  الكلام جواهرنجفي، محمدحسـن،   .60
  ق.1363العربي،       التراث إحياء
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